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*حميدرضا عاطفی

سرآغـــــــــاز

فراز و فرودها

به پايان آمد اين دفتر حکايت همچنان باقی....
ســال پر از فراز و فرود 1402هم به پايان رســيد البته فراز 
كه چه عرض كنم ســال فرود و ســال های فــرود يکی پس از 
ديگری می آيند و همچنان ما در فرود به ســر می بريم ســال به 
سال فرهنگ مان و اقتصادمان و و و افول می كند و شواهدش هم 
همين آمار كنسرت ها و آثار و كتاب های ارزشمند و فاخر كه تقريبا 

توليدشان به صفر ميل كرده است.
ولی از سوی ديگر توليدات آثار مبتذل و به اصطلاح گيشه ای 
رونــق روز افزونی پيدا كرده اســت. بارها و بارها اشــاره كه هيچ 
صراحتــا گفته و فرياد زده ايم كه ای آقايان به فرهنگ ريشــه دار 
و اصيل هم عنايتی داشــته باشــيد؟ به قول رئيس هيئت مديره 
كجايند هم نســلان زنده ياد جمشيد عندليبی كه در اوج پختگی 
گوشــه ی انزوا گرفته اند ويکی پس از ديگری از ميان ما می روند 
و داغشــان به دل می ماند و شگفتا كه دغدغه ی برخی مسئولان 
و رسانه ها برگشتن فلان خواننده پاپ لس آنجلسی است! البته كه 
چه خوب و پســنديده اســت كه همه ی هموطنان عزيز هنرمند و 
غير هنرمند به كشــور برگردند و همه با هم به سوی ايرانی آباد و 
آزاد حركت كنيم... قطعا همه ازبازگشتن هموطنان بايد استقبال و 
شادمانی كنند اما آيا نبايد گوشه ی چشمی هم به هنرمندان مقيم 

هم بيندازيم و گره ای از مشکلات عديده ی آنها بگشاييم؟
اميدواريم سياســتگذاران كلان فرهنگی تمهيداتی بينديشند 
و به گونــه ای برنامه ريزی كنند كه هرچيــزی در جای خودش 
مــورد توجه قرار بگيرد و همــگان از برنامه ريزی های خردمندان 

بهره مند شوند.
اما در كنار نقد از عملکردها انصافا بايد از برخی اقدامات نيک 
و بجا و درست هم ياد و تقدير كنيم برای نمونه پايمردی و جديت 

وزير ارشــاد در حمايت از مجوز برنامه عليرضا قربانی در اصفهان 
كاری بسيار نيک و در مسير درست حکمرانی و يکپارچگی فرهنگی 
كشور بود. قطعا اگر همه ی مسئولان فعلی و قبلی اينگونه حرمت 
قانون را پاس می داشتند ما شاهد اعمال سليقه های زشت و بعضا 
باجگيری های آزاردهنده به بهانه ی رعايت اصول اخلاقی و فقهی 

نمی بوديم.
شــايد بتوان اين اقدام بســيار سنجيده و درســت را از اولين 
بركات وثمرات »سند موسيقی« كشور به شمار آورد چرا كه در اين 
ســند به صراحت از ضرورت صيانت از مجوزهای صادره از ارشاد 
تاكيد شده اســت و لذا همانطور كه قبلا هم به محاسن اين سند 
اشــاره كرده بودم همين نکته بســيار حائز اهميت است كه از اين 
پس هر نهاد مســئول و غيرمسئولی سر خود نمی تواند با برگزاری 
كنسرتها برخورد كند و مانع از برگزاری برنامه های موسيقايی شود 

و اين يعنی يک گام بلند رو به جلو...
و اما فعاليت های خانه موســيقی خوشبختانه در سال 1402 
رشد بسيار چشمگير و تاثيرگذاری داشت؛ برگزاری فستيوال پيانو، 
چندين دوره مستركلاس، نمايشــگاه سازخانه، آزمون های كارت 
صلاحيت، بزرگداشت های مختلف و... از جمله ی اين فعاليت های 
ارزشــمند بود كه اميدواريم در ســال آتی هم با همکاری همه ی 

استادان و اعضای عزيز استمرار داشته باشد.
و ســخن پايانی اينکه آرزو می كنيم در ســال آتی تحولات 
بزرگ و شايســته ای در همه ی عرصه ها بويژه در فرهنگ و هنر 
كشــور روی داده و گشايشی اساسی درامور هنرمندان پديد آيد تا 
در پرتو آن آثاری فاخــر و تاثيرگذار توليد و كام ملت بزرگ ايران 

شيرين گردد.
* سردبير
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آری
بی گاهان نوروز چنين آغاز خواهد شد...

نه كبک انجير می خواند به دره
نه بر پسته شکوفه می زند جوش

و مــا همچنان اميد داريم تا بهار طبيعت دگربار زيبا 
شده و شکوفايی دوباره دل و جان را به تمام مردم ايران 

زمين شادباش گوييم.
بــا وجود تمامی مســائل و مشــکلات اقتصادی و 
اجتماعی در ســال 1402، مفتخرم به برگزاری برنامه ها 
و جشــنواره های بزرگی در سطح ملی و استانی به ويژه 
>>پنجمين جشنواره سراسری موسيقی اميرجاهد<< كه با 
همياری خانه موسيقی ايران رقم زده شد و >>بزرگداشت 
دكتر محمد معين<< و رونمايی از سرديس اين بزرگمرد 
در خانه موزه دكتر معين و استاد اميرجاهد كه با همياری 
دكتر مهدخت معين و ســازمان زيباسازی تهران صورت 

پذيرفت.
از صميم قلب آرزومندم تا سال پيش رو سالی پر از 
تغييرات و اتفاقــات منحصر به فرد برای تک تک مردم 

سرزمينم باشد.
مهدی مساح بيدگلی 
کانون مدرسان خانه موسيقی

بهاریه

دريغ قافله عمر كان چنان رفتند
كه گردشان به هوای ديار ما نرسد

دلا ز رنج حسودان مرنج و واثق باش
كه بد به خاطر اميدوار ما نرسد

به اميد برچيده شــدن بساط ظلم از جهان و ايرانی، 
آباد و آزاد و بهترين آرزوها برای هموطنانمان بخصوص 

هنرمندان عزير ميهنمان در سال جديد !
عليرضا آزادگان مهر
کانون صدابرداران

در پرتو الطاف ايزد منان
نوروز فرخنده بر روزگار خرمتان مبارک

و بهار شوق انگيز بر قامت سبز وجودتان
شکوفه باران باد . . .

با آرزوی سالی خوش
محمدرضا صفی
کانون خوانندگان کلاسيک

درآمد:
بهار آمد بهار آمد بهار خوش غدار آمد

بهار طبيعت و جانفزا رسيد و کام جانمان را 
شيرين کرد.

طبق سنوات گذشــته به بهانه فرارسيدن 
ســال نو و بهار روح فــزا از اعضای هيئت 
مديره کانون ها درخواســت کرديم هريک 
چند کلامی به همين مناســبت که در ادامه 

می خوانيد.
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 به نظر بنده ســال 1402  در انتشــار آلبوم موسيقی خيلی 
موفق نبوديم ولی در اجرا های صحنه ای و كنسرت سال موفق 

و پرباری بود 
خصوصا كه امســال برای اولين بار بعــد از انقلاب در ماه 
مبارک رمضان بعد از افطار اجرا ها و كنسرت هايی برگزار شد كه 

با استقبال عمومی همراه شد 
با آرزوی سالی پربار در عرصه موسيقی

غلامعلی علمشاهی 
کانون ناشران

1402 سال هست كه موسيقی با اضطراب و دلهره 
و ترس به كار خودش داره ادامه ميده

موســيقی مخاطب ميخواهد و مخاطبين هم مردم 
هستن 

مردم هم كه احوالشــان عيان هســت و حاجتی به 
بيان ندارد...

و اما در سالی كه گذشت
خرسندم كه تونســتم خدمتی در خصوص بررسی 
و ثبت پرونده هــای هنرمندان كانون نوازندگان ايرانی و 
مقامی تنبــور در كنار ديگر اعضای محترم هيئت مديره 
اين كانون انجام بدم، همچنين تونســتم برای مدرسين 
تنبــور قدمی بردارم و كمکی كنــم كه كارت صلاحيت 

تدريس داشته باشن.
در نهايت

در درون ما چيزی بنام اميدواری هست كه اميدمان 
را بهــش گره زديم به همين خاطر اميدواريم كه بزودی 
كسانی كه در رأس تصميم گيريهای كلان هنری هستن 
حتما از خود هنرمندان كاردان برگزيده بشن تا  موسيقی 
در جايــگاه و مقام والای خودش قرار بگيره و ارج نهاده 

بشه.
محمد ذوالنوری 
کانون نوازندگان ايرانی

سالی كه گذشت سالی بسيار سخت بود و ارزشمند .
 سالی سخت بواسطه خاطرات و پرواز عزيزانی كه 
از كنارمان رفتند، حرفهايی كه نگفتيم و اشــک شــد و 
به ســادگی گذشــتيم از آنان كه نا اميدمان كردند و در 
سختی ها تركمان كردند طوری كه انگار هرگز نبوده اند ! 
نيز سالی بسيار ارزشمند بود بواسطه داشتن دوستان 
و شناخت آنان كه ماندند و در سختی ها كنارمان بودند و 

دليل آرامش مان شدند.
 با آرزوی ســلامتی و بهروزی هرچه بيشــتر برای 
دوســتانم، عزيزان و خانواده موسيقی ايران، با تمام فراز 
و نشــيب های گذشــته، باز هم دلخوش به اميدهايمان 
صبوری می كنيم، حتما درســت می شــود...همه چيز ... 
شايد دير و هر چند دشوار. دوباره بهار می شود و از عمق 

وجودمان جوانه لبخند ميزنيم .
 اميد كه در ســال نو عشــق، عدالــت، صداقت و 
مهربانی همه جا ســيطره يابد و درپايان اميد كه دختران 
سرزمينم هميشه شاد باشند و سبز و آوازشان دليل حال 

خوب همه ما شود.
هر روزتان بهار و بهارتان جاودان

نازنين جلالی
کانون خوانندگان کلاسيک

بهاریه
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چهارمين دوره نمايشــگاه »سازخانه« به همت خانه موسيقی 
ايران و كانون ســازندگان ســاز در شاخه های ســازهای ايرانی، 
كلاسيک و ابداعی از روز دوشنبه 25 دی 1402 با حضور تعدادی 
از هنرمندان پيشکسوت موسيقی ايرانی، مديرعامل خانه موسيقی 
ايران و علاقه مندان به حوزه ســاختِ ســاز در گالری های خانه 

هنرمندان ايران كار خود را آغاز كرد.

بايد قدر برگزاری اين نمايشگاه را بدانيم
داود گنجه ای نوازنده پيشکســوت كمانچه و عضو شــورای 
عالی خانه موســيقی ايران در آيين افتتاحيه نمايشگاه »سازخانه« 
ضمن قدردانی از دست اندركاران برگزاری اين رويداد توضيح داد: 
به اعتقاد من عروس همه هنرها موســيقی اســت و امروز شاهد 
برگزاری چهارمين دوره از نمايشــگاه تخصصی كه مزين به ساز 
موســيقی و نام موسيقی است، هستيم. رويدادی كه به همت همه 
عزيزانم در خانه موســيقی پيش روی مخاطبــان و علاقه مندان 

ژانرهای مختلف موسيقی قرار گرفته است.
وی افزود: نمی دانم اين چه رسمی است كه هنرمندان ذاتا به 
هم حسادت می كنند اما من بر اين باور هستم كه برگزاری چنين 
رويدادهايی می تواند دربرگيرنده ندای وحدت و همدلی هنرمندانی 

باشد كه به اسم موسيقی، امروز كنار هم در برگزاری يک نمايشگاه 
مشــاركت می كنند. نمايشــگاهی كه بايد قدر هنرمندان شركت 

كننده در آن را بدانيم.
اين نوازنده پيشکسوت موســيقی ايرانی در بخش ديگری از 
صحبت های خود ضمن گراميداشت ياد و خاطره مرحوم محمدرضا 
شجريان گفت: چقدر خوب كه امروز مهمان هنرمندانی هستم كه 
هركدام از آنها خالق و آفرينشــگر سازهايی هستند كه از هركدام 
نغمات آســمانی بلند می شــود و گويی حال ما را به سمت خداوند 
ســوق می دهد. شــرايطی كه اميدوارم علاوه بر ويژگی هايی كه 
اشاره كردم، دربرگيرنده شــکوه وحدت و انسجام اهالی موسيقی 

با يکديگر باشد.

به  از ورود خانم ها  نوازنده پيشكسوت  خوشحالی 
سازسازی

ميــلاد كيايی نوازنده پيشکســوت ســنتورنوازی هم كه در 
مراســم افتتاحيه اين نمايشــگاه حضور پيدا كرده بود، با قدردانی 
از برگزاركنندگان اين رويداد بيان كرد: امروز كه همراه با دوستان 
هنرمندم در نمايشگاه سازخانه قدم می زدم نظاره گر شکوه برگزاری 
نمايشــگاهی بودم كه بانوان هنرمند در عرصه ساخت ساز در آن 

زخمه ای بر ساز زن مطرب نوایی سر دهد ...
چهارمين نمايشگاه »سازخانه« عصر روز دوشنبه بيست 
و پنجم دی مــاه با حضور و ســخنرانی مديرعامل خانه 

موسيقی و تعدادی از هنرمندان پيشگام موسيقی ايرانی در 
تالارهای مختلف خانه هنرمندان ايران آغاز شد.

گزارشی از برگزاری چهارمين نمايشگاه سازخانه
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حضور فعالی دارند. خانم هايی كه در عرصه ســاز سازی سرشار از 
نبوغ و اســتعداد هستند. اين را در شرايطی می گويم كه در دوران 
فعاليت ما شــايد بانوان نوازنده ای را می توانســتيم در برنامه ها و 
اجراهای مختلف موســيقی ببينيم اما ســازنده زن موضوعی نبود 
كه بتوان به راحتی آن را يافت. فضايی كه با برگزاری نمايشــگاه 
ســازخانه متوجه حضور موثر بانوان هنرمندی شدم كه واقعا جای 

خوشحالی و افتخار است.
وی در ادامــه صحبت های خود گفــت: موضوعی كه امروز 
می خواهم به بهانه برگزاری اين نمايشگاه درباره آن صحبت كنم 
به حوزه فروش ســاز و البته برخی از فروشندگان ساز برمی گردد. 
امروزه من می شنونم كه برخی از فروشندگان ساز – تاكيد می كنم 
برخــی از فروشــندگان – به موضوع قيمت هــا كمی كم توجهی 
می كنند. به عنوان مثال ســاز ســنتوری كه فقط 5 ميليون تومان 
ارزش دارد 25 ميليــون تومان به فروش می رســد. موضوعی كه 
اميدوارم ديگر شاهد اين بی انصافی ها در حوزه فروش ساز نباشيم.

خانه موسيقی را با راديكاليزم نگه نداريم!
داريوش پيرنيــاكان مدرس، نوازنده تار و رييس هيئت مديره 
خانه موســيقی ايران نيز پس از صحبت هــای كيايی ضمن ابراز 
خرسندی از برگزاری چهارمين دوره نمايشگاه »سازخانه« توضيح 
داد: وقتی امــروز در خانه هنرمندان ايــران از غرفه های مختلف 
نمايشــگاه ســازخانه بازديد كردم به فرهنگ و هنر كشــورم، به 

موسيقی كشــورم افتخار كردم كه اين چنين در حوزه ساخت ساز 
به پيشــرفت قابل ملاحظه ای دست پيدا كرده است. شرايطی كه 
جا دارد از همه هنرمندان شــركت كننده در اين رويداد، همکاران 
خانه موســيقی و خانه هنرمندان ايران به جهت تلاش خوبی كه 
در جريان برگزاری اين نمايشــگاه داشتند، قدردانی ويژه ای داشته 

باشم.
عضو هيئت موســس خانه موســيقی ايران افزود: حدود 25 
سال قبل به واســطه تصميمات و تلاشــی كه توسط تعدادی از 
هنرمندان پيشکسوت موسيقی ايرانی انجام گرفت، خانه موسيقی 
ايران تشکيل شد. مجموعه ای كه به اعتقاد من بايد به تشکيل و 
تداوم فعاليت هايش در عرصه موســيقی افتخار كرد. مجموعه ای 
كه از همان آغاز تا امروز بسياری از افراد زحمت كشيدند تا به اين 
جايگاه برســد. جايگاهی كه برگزاری اين نمايشگاه نشان دهنده 
بخشی از توانمندی ها و از خودگذشتگی هايی است كه من می دانم 
چه زحمت ها و رنج هايی برای به ثمر رسيدنش كشيده شده است. 
شــرايطی كه به واسطه همراهی عزيزانم در كانون سازندگان ساز 
خانه موســيقی و ســاير همکاران اين مجموعه تبديل به دستاورد 
ارزشمندی شده كه نتايج آن را در دوره چهارم برگزاری نمايشگاه 
»ســازخانه« می بينيم. اينها همه به جهت حضور در تشــکلی به 
نام خانه موســيقی است كه توانسته در اين رويداد نتايج درخشانی 

داشته باشد.
پيرنياكان تصريح كرد: بايد همه با هم دســت به دســت هم 
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دهيم و با تمام وجودمان خانه موسيقی را نگه داريم. اين پاسداری 
و حراســت از يک مجموعه صنفی چون خانه موســيقی هم نه با 
»راديکاليــزم« كه با درايــت، تدبير، تعــادل و آينده نگری حفظ 
می شود. موضوع بســيار مهمی كه بنده از هنرمندان جوان انتظار 
دارم اين است كه با تعادل و تدبير از خانه موسيقی پشتيبانی كنند 

تا بتوانيم كارهای زيادتری را در اين حوزه انجام دهيم.

برگزاری نمايشگاه سازخانه کار ساده ای نبود
فريدون شــهبازيان آهنگساز، رهبر اركستر و مدرس پيشگام 
موســيقی ايرانی نيز در اين برنامه گفــت: آخرين باری كه به اين 
نمايشــگاه آمدم به دورانی بازمی گردد كه كرونا وجود نداشــت. 
شــرايطی كه بعد از شــيوع ماجرای كرونا برگزاری اين نمايشگاه 
را همچون ســاير رويدادهای ديگر موســيقی به تعطيلی كشاند و 
حالا امروز شــاهد برگزاری چهارمين دوره آن هستم. شرايطی كه 
واقعا امروز غبطه خوردم كه در كشــورمان شاهد حضور هنرمندان 

توانمندی در عرصه سازسازی هستم.
وی افزود: می دانم كه برگزاری اين نمايشگاه اصلا كار ساده 
ای نيســت. چون برای برپايی چنين رويدادهايی بايد زحمت های 
زيادی را متحمل شــد. شــرايطی كه اميدوارم به واسطه همراهی 
مســتمر خانه موســيقی و خانه هنرمندان ايران با يکديگر شاهد 
ايجاد يک پايــگاه محکم برای معرفی هنرمنــدان جوان عرصه 
ساخت ســاز بوده و بتوانيم از اين شرايط در توليد آثار معتبر بهره 

مند شويم.

دوســت داشــتيم غرفه ها را رايــگان در اختيار 
هنرمندان قرار دهيم اما …

حميدرضــا نوربخش مديرعامل خانه موســيقی ايران هم در 
بخش ديگری از مراســم افتتاحيه چهارمين نمايشگاه »سازخانه« 
بــا قدردانی از محمدمهدی عســگرپور مديرعامل خانه هنرمندان 
ايران، حميدرضا عاطفی مديراجرايی خانه موســيقی، غزل نهانی 
مديرروابط عمومی خانه موســيقی و اعضای كانون سازندگان ساز 
خانه موســيقی توضيح داد: امروز برگزاری نمايشگاه ساز بهانه ای 
بود تا دوباره شــاهد گردهمايی هنرمندان عزيز عرصه موســيقی 
باشــيم. فضايی كه به نظرم گردآوری و برگزاری آن با عشــق بنا 
نهاده شــده تا در آن صدای سازی شــنيده شود. شرايطی كه بعد 
از چندســال گرفتاری در كرونا ما را بــار ديگر دور هم جمع كرد 
تا به واســطه يک رويداد موســيقايی ديداری تازه كنيم و ميزبان 
سازندگان توانمند ساز باشيم. نمايشگاهی كه برگزاری آن در اين 
دوره واقعا سخت و به جهت صرف هزينه دربرگيرنده شرايط ويژه 

ای بود.
وی افزود: امســال بــه جهت ماجــرای غرفه هــا، ناگزير 
هزينه هايی به گروه های شــركت كننده در نمايشگاه تحميل شد 
كه اصلا دوست نداشــتيم چنين فرآيندی اتفاق بيفتد چون قصد 
ما اختصاص غرفه های رايگان برای نمايشــگاه بود اما چون خانه 
هنرمندان ايران از مجموعه های وابسته به شهرداری تهران است و 
با وجود رايزنی هايی كه هم توسط مدير خانه هنرمندان و هم بنده 
صورت گرفت، نتوانستيم شرايطی را برای واگذاری رايگان غرفه ها 
فراهم كنيم. اما بسيار خوشحال هســتيم كه به واسطه همکاری 
بســيار صميمانه شركت كنندگان و اســتقبال خوب مخاطبان در 
روز اول نمايشگاه، شــاهد برگزاری رويدادی به بهانه موسيقی در 
يکی از آبرومندترين، مهم ترين و زيباترين مجموعه های فرهنگی 
هنری شــهر تهران و حتی ايران هستيم كه در تلاش برای روشن 
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نگه داشتن چراغ موسيقی است.
مديرعامل خانه موسيقی در پايان صحبت هايش گفت: بازهم 
تاكيد می كنم وظيفه ما خدمت رســانی رايگان به شما عزيزان بود 
اما وقتی ناگزير بــه پرداخت چنين هزينه ای بوديم ديگر چاره ای 
نداشــتيم اما اميدوارم به واسطه يک نمايشــگاه پر رونق فضای 
موثری در جهت حمايت از شما عزيزان شركت كننده به وجود آيد.

لطفا در فروش ساز مهربان باشيد
رضا ژاله سازنده پيشکسوت سازهای سنتی ايرانی هم در اين 
مراسم اظهار كرد: امروز كه در كنار شما دوستان هستم، يک هزار 
و پانصد و نهمين ســاز خودم را شماره گذاری كردم. فقط به بهانه 
برگزاری اين نمايشگاه يک درخواست از همکارانم دارم. اينکه اگر 
به سراغتان برای سفارش و خريد ساز می آيند به هر طريق ممکن 
با خريداری كه استطاعت چندانی برای خريد ساز ندارد، كنار بياييد 

و مهربانی را فراموش نکنيد.
بياض اميرعطايی يکی ديگر از سازندگان پيشکسوت سازهای 
ســنتی هم گفت: من در اين مراسم حرفی برای گفتن ندارم فقط 
لازم می دانم از خانه موسيقی برای برگزاری اين نمايشگاه قدردانی 
كنم كه باعث شــدند سازندگان ســاز بعد از مدت ها دوباره شاهد 
گردهمايی در كنار يکديگر با برگزاری چهارمين دوره نمايشــگاه 
»ســازخانه« باشــند. البته بعضی ها می گويند خانه موسيقی تا به 
امروز چه كرده اســت؟ كه من در پاســخ آنها می گويم برگزاری 
همين نمايشــگاه می تواند يکی از همان كارهايی باشد كه پيش 
روی مخاطبان قرار گرفته است. من بر اين باورم كه اين مجموعه 
هرآنچه توانســته را انجام داده و اميــدوارم در ادامه راه هم موفق 

باشد.

با برگــزاری مراســم افتتاحيــه چهارمين دوره نمايشــگاه 
»ســازخانه« در خانه هنرمندان رســما افتتاح شــد و بازديد برای 

علاقمندان و عموم مردم آغاز شد.
نمايشگاه »ســازخانه« در چهارمين دوره ميزبان نشست های 
تخصصی در حوزه موســيقی و ســاخت ســاز بود كــه با وجود 
ناهماهنگی هايی از جانب خانه هنرمندان و تغييراتی در برنامه اين 
نشست ها با اســتقبالی بی نظير برپا شد و دغدغه های بسياری از 

سازندگان ساز در اين نشست ها مطرح شد.
نشست های »ســازهای كوبه ای؛ تنبک و دف« و »سازهای 
آرشه ای؛ كمانچه، ويولون و قيچک« از جمله برنامه های نمايشگاه 
»ســازخانه« بودند، كه به ترتيب در ساعات 15 تا 16:30 و 17 تا 
18:30، چهارشنبه 27 دی در سالن استاد اميرخانی خانه هنرمندان 

ايران برگزار شده اند.
اميــر همتی، مهــرداد كريم خاوری، مازيــار حيدری، صادق 
تعريف، رضا ژاله، محمدرضا منشــی از جملــه چهره های مطرح 
 بودند كه در كنار جمعی از نوازندگان و شركت كنندگان اين بخش، 

در برنامه »سازهای كوبه ای؛ تنبک و دف« حضور داشتند.
بياض امير عطايی، سهراب پورناظری و..  از جمله چهره های 
مطرح ســازهای آرشــه ای بودند كه در كنار جمعی از نوازندگان و 
شركت كنندگان اين بخش، در برنامه »سازهای آرشه ای؛ كمانچه، 

ويولون و قيچک« حضور داشتند.
قالب صحبت ها در اين دو نشست معطوف به بيان دغدغه ها 
و چالش ها در رابطه با ساخت سازهای مختلف بود. در بخش هايی 
از اين نشســت، حاضرين به صحبت هــای تخصصی در رابطه با 
ســازهای آرشــه ای و كوبه ای پرداختند و چالش های ساخت اين 
ســازها در دوران كنونی را مورد بررســی قرار دادند. آنها ضمن به 
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اشتراک گذاشــتن تجربيات خود با يکديگر، نسبت به متريالی كه 
اكنون برای ســاخت سازها موجود اســت گلايه كرده و خواهان 

پيگيری برای دريافت مواد بهتر شدند.
چهارمين دوره نمايشگاه »ســازخانه« در سال 1402 ميزبان 
بانوان ســازنده ساز بود و حضور خانم ها در اين دوره حال و هوايی 

متفاوت را برای اين نمايشگاه رقم زد.
اين حضور باعث شد تا خانه موسيقی با انتشار متنی از حضور 
تمامی بانوان ســازنده ساز تشــکر كرده و مراتب قدردانی خود را 

اعلام كند.
متن منتشر شده به شرح زير بود:

در پی برگزاری چهارمين دوره “نمايشگاه” سازخانه و حضور 
موثر بانوان ســازنده ســاز در اين دوره از نمايشگاه، خانه موسيقی 
ايران و هيئت اجرايی نمايشــگاه بر خود لازم و واجب می داند كه 

قدردان تمامی بانوان شركت كننده در اين رويداد فرهنگی باشد.
حضور موثر زنان در عرصه ســاخت ساز بی شک نويد بخش 

روزهايی پر اميد برای اين عرصه خواهد بود.
هيئت اجرايی چهارمين دوره نمايشــگاه “ســازخانه” مراتب 
تقدير و تشــکر خود از خانم ها: ســارا جبلی، حميرا اكبری، مريم 
ســورنا مهر، نسيم صهبا، شکوفه فياضی، مينا قليجان، ساناز ملک 
پــور، الهام اميرعطايی، ناهيد نامی خــواه و بانوان حاضر در غرفه 
ضيايی ) ســوده مفيدی، ارغوان پورقناد، ندا اسدی نژاد( را اعلام 

می دارد.
همچنين در اين دوره از نمايشــگاه »سازخانه« بعد از بررسی 

هيئت اجرايی بهترين غرفه اين نمايشگاه هم انتخاب شد.
با جمع بنــدی نظرات بازديــد كننــدگان از چهارمين دوره 

نمايشگاه “سازخانه” غرفه “ضيايی
” )reza ziaei workshop(  بــا مديريــت رضا ضيايی و با 

بالاترين آرا به عنوان غرفه برتر نمايشگاه سازخانه انتخاب شد.
اين غرفه كه به صورت كارگاه تخصصی برای ساخت ويولن 
و ادوات مربوط به اين ســاز طراحی شــده بود، به دليل خلاقيت، 
چيدمان متفاوت، برخورد محترمانه با مخاطبان و ..به عنوان غرفه 

برتر چهارمين نمايشگاه “سازخانه” برگزيده شد.
اما از آنجايی كه هر آغازی چشم به راه پايانی است، نمايشگاه 
»ســازخانه« هم بعد از طی چند روز به لحظه آخر و مراسم پايانی 

رسيد.

آيين پايانی چهارمين دوره نمايشــگاه »سازخانه« بعد از ظهر 
پنجشنبه 28 دی 1402 در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان ايران 

برگزار شد.
در اين برنامه ازاستاد اسدالله فرمانی معروف به گهواره و استاد 
يوسف پوريا از معروف ترين ســازندگان تنبور و تار تقدير به عمل 

آمد و تنديس خانه موسيقی به آنها اهدا شد.
 يوســف پوريا )نوازنده و از سازندگان چيره دست ساز تار( پس 
از دريافت تنديس خانه موســيقی گفت: به همه حاضران به ويژه 
هنرمندانی كه ســال ها زحمت كشــيده اند و اين موسيقی را ادامه 
می دهند خسته نباشيد می گويد. همچنين به خانه موسيقی كه خانه 

دوم ماست و اينجا را برپا نگه داشته است، خدا قوت می گويم.
او افزود: همين الان شــخصيت هايی چون اســتاد پيرنياكان 
را می بينم كه اســتاد بنده هم هســتن و دست ايشان را می بوسم. 
همچنين اساتيد ديگری نيز در اين مراسم حضور دارند كه واقعا از 

اين خانه دفاع می كنند. دست همه هنرمندان را می بوسم.
در بخش ديگری از اين مراسم از فاطمه طاحونه )سازنده ساز 
عود( و بهاره حسين زاده)ســازنده ساز كمانچه( كه به عنوان بانوان 
سازنده ساز سال هاســت در عرصه ساخت ساز به فعاليت مشغول 
هستند، به عنوان برگزيدگان چهارمين نمايشگاه »سازخانه« تقدير 

به عمل آمد.
همچنين از حميرا اكبری )ســازنده ساز ويولن( نيز به عنوان 
جوان ترين بانوی شركت كننده در اين نمايشگاه تقدير به عمل آمد.

و با معرفی اين افراد دفتر چهارمين دوره نمايشگاه »سازخانه« 
بسته شد.

اميد كه دوره های آتی با همراهی تعداد بيشــتر از سازندگان 
ساز برگزار شود.

گزارش
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در ابتدا و زمانی كه بحث آموزش 
برای آنهايــی كه دسترســی به تعداد 
زيادی از اســاتيد نداشــتند و ســاكن 
شهرستان بودند موضوع مستركلاس ها 
مطرح شد، كمتر كسی باور می كرد اين 

ايده اجرايی شود...
اما به همت مسئولان خانه موسيقی 
و تعداد زيادی از اساتيد صاحب نام، اين 
ايده اجرايی شد و ســه دوره كارگاه با 
در خانه موســيقی  متفاوت  موضوعات 

برگزار شد.
چه آن دســته از جلساتی كه صرفا 
بحث هايی تئوری داشند، چه آن دسته 
از كارگاه های عملی و چه آن دوره هايی 
كه تلفيقی از اجراييات و بحث ها را لازم 

داشتند.
در ســومين دوره اين كارگاه ها كه از 2 بهمن ماه شروع شد و 
تا 25 بهمن ماه ادامه داشت استادانی همچون داريوش پيرنياكان، 
مسعود شعاری، فريدون شهبازيان، پويان آزاده، نويد افقه، مهرداد 
پاكباز، مسعود حبيبی، سيامک جهانگيری و مرتضی حافظی حضور 

داشتند.
در اين دوره مباحثی مانند: 

- كارگاه تخصصی دف نوازی )اصول دف نوازی در اركســتر 
و تکنيک های تکنوازی(

- كارگاه تخصصی گيتار كلاســيک )اجــرا و تحليل برخی 
قطعــات بــا در نظــر گرفتن تکنيــک صحيح، تفســير قطعات، 

آموختیم که در همه ایام عمر بیاموزیم
ســومين دوره کارگاه های تخصصی و آموزشــی خانه موسيقی  
برگزار شد و پرونده اين فصل آموزشی در سال 1402 بسته شد.
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دايناميک ها، موزيکاليته، سونوريته و بررسی شيوه صحيح تمرين(
- كارگاه تخصصــی پداگوژی پيانــو )روش ها و چالش های 

آموزش(
- كارگاه تخصصی تنبک )مبانی ريتم و تنبک نوازی(

- كارگاه تخصصی بداهه پردازی و جواب آواز
- كارگاه تخصصی ســه تار )مبانی بداهه پردازی ســه تار و 

شناخت پايه ای گوشه ها
و عناوينی ديگر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

از جمله مهم ترين دستاوردهای اين كارگاه ها شركت بسياری 
از هنرجويان ساكن در شهرستان و يا خارج از كشور در اين دوره ها 
بود كه البته شرايط نامساعد اينترنتی كشور گه گاه روند برپايی اين 
دوره ها را بسيار دشوار تر از هميشه می نمود كه با همکاری شركت 

كنندگان اين مشکلات هم مرتفع می شد.
بســياری از علاقمندان موسيقی كه سالهاست خارج از ايران 
زندگی می كنند و يا بسياری از استعدادهايی كه امکان رفت و آمد 
به تهران را ندارند با شــركت در اين كارگاه ها توانستند دانش خود 
در مورد موسيقی را تا حدود زيادی اعتلا دهند و پرسش های خود 

را از اساتيد مطرح كنند.
ما بر اين باوريم كه گفت و گو در فضای موسيقی ما به ندرت 
اتفاق می افتد و اين گفت و گوهای آموزشی و تخصصی می تواند 

برای بسياری از علاقمندان راهگشا باشد.
مدرســانی كه در اين كارگاه ها حضور داشتند اين دوره ها را 
مثبت و با نتايج ارزنده ارزيابی كردند و بسيار معتقد بودند ادامه اين 
دوره ها و كارگاه های آموزشــی و استمرار آن می تواند نتايج بسيار 

خوبی در عرصه موسيقی به همراه داشته باشد.

البتــه هدف گذاری خانه موســيقی بر همين امر اســت كه 
دوره های متنوع تر و منســجم تری در آينده با موضوعات متفاوت 

برگزار شود و چرخه آموزش در همه ايام سال ادامه داشته باشد.
درســال های گذشته در بســياری از حيطه های هنری مانند 
تئاتر، ســينما، موسيقی و .. بزرگان و پيشکسوتانی را از دست داده 

ايم و اين عبارت را به كرات شنيده ايم:
»كاش شاگردانی از جنس خود تربيت می كردند«

و بعدتــر ديده ايم كه به عنوان مثال گونه ای از تئاتر كم رنگ 
شده و يا ساخت سازی آرام آرام فراموش شده است.

چه بسيار فرصت هايی كه برای تربيت نسلی نو از ميان رفت 
و چه لحظه های كه به فراموشی سپرده شد.

از اين كه بگذريم همين روزها دانشجويانی هستند كه دروس 
دانشگاهی در رشته موســيقی جوابگوی عطش آنها نيست و نياز 
است بيشتر بدانند و بيشتر ببينند و اين امر مسلتزم ايجاد يک بستر 

آموزشی مناسب و صحيح و كارشناسی شده است.
طبيعتا مشــاهده تمام اين نيازها و گفــت و گوهای مديران 
خانه موسيقی با دانشجويان و هنرجويان موسيقی بحث آموزش را 
بيشتر از هر زمان ديگری مهم جلوه داد و در نهايت اين دوره های 

آموزشی شکل گرفت، شروع شد و ادامه خواهد داشت.
گفتنی اســت كه در بســياری از اين دوره ها جوانان پيشــرو 
در حوزه موســيقی كه آثاری گران بها خلق كــرده اند می توانند 

تجربيات خود را به نسل بعد ارائه دهند.
بی ترديد اين دوره ها نســلی تازه و مملو از خلاقيت به دنيای 
موســيقی معرفی می كند كه همه می دانيم اين امر مستلزم صبر و 

پيوستگی  و ممارست در امر آموزش است.

گــــزارش
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به گزارش خانه موســيقی ايران، آيين تشــييع و خاكسپاری 
مرحوم جمشــيد عندليبی آهنگســاز و نوازنده پيشگام عرصه نی 
نوازی روز جمعه هجدهم اسفند ماه در قطعه هنرمندان بهشت زهرا 
)س( تهران با حضور تعدادی كثيری از هنرمندان و دوستداران اين 

هنرمند پيشکسوت برگزار شد.
در ابتــدای اين برنامــه گروهی از هنرمنــدان دف نواز اهل 
كردســتان در قالب يک آيين ويژه دف نوازی پيکر مرحوم جمشيد 

عندليبی را به سمت محل خاكسپاری مشايعت كردند.

جمشيد عندليبی در اوج خانه نشين شد
حميدرضا نوربخش مديرعامل خانه موســيقی در آغاز مراسم 
خاكســپاری مرحوم عندليبــی گفت: امروز در ســوگ هنرمندی 
محجوب، محبوب و مظلوم هستيم كه خدمات قابل توجهی را در 
حوزه موســيقی ايرانی انجام داده است و ای كاش همانند آنچه در 
ادبيات فارسی گفته می شود تا زمانی زنده هستيم قدر هم را بدانيم.
وی افزود: چه كســی باورش می شد كه جمشيد عزيز را اين 
چنين ناگهانی از دست بدهيم؟ همين 2 ماه پيش بود كه در مراسم 
خاكسپاری مرحوم محســن افتاده كه در اينجا برگزار شد جمشيد 

مظلومانه در جايی ايســتاده بود. رفتم و او را بوسيدم و احوالش را 
پرســيدم. همان جا بود كه احساس كردم انزوا گزيده است و حالا 
امروز در مراســم خاكســپاری او حضور داريم. به اعتقاد من اينها 
نشانه ای است كه تا وقتی زنده ايم احوال هم را بپرسيم تا در آينده 
حســرت نخوريم. چون اين حسرت ها ديگر هيچ تاثيری ندارد جز 
اينکه فقط دلتنگی هايمان را سبک تر كند كه آن هم بعيد می دانم.
اين خواننده موســيقی ايرانی ضمن عرض تسليت به خانواده 
عندليبی تصريح كرد: اميدوارم شــرايط به گونه ای رقم بخورد كه 
شــاهد روزهای روشن و شکوفايی در موسيقی باشيم تا هنرمندان 
ديگر انزوا نداشته باشند. ما اكنون در شرايطی هستيم كه جوانان ما 
با موسيقی جدی فاصله گرفته اند و اين درد بزرگی است كه نشان 
از اهميت حضور هنرمندان پيشکســوت و ارزنده موسيقی ايران در 

صحنه های اجرا دارد.
نوربخش افزود: جمشــيد عندليبی در اوج خانه نشــين شد و 
اين يک درد بزرگ اســت. هنرمندانی چون جمشيد عندليبی بايد 
روی صحنه باشــند و اينکه چرا نيســتند پرسشی است كه بايد به 
آن جــواب بدهيم. هنرمندانی چون مرحوم عندليبی در اوج تجربه 
و پختگی هســتند و اين يک هشدار جدی است كه كاری كنيم تا 

گزارشی از مراسم تشييع و خاکسپاری جمشيد عندليبی

بدرقه ای شکوهمند 

مراســم تشييع و خاکسپاری جمشيد عندليبی آهنگساز و نوازنده فقيد عرصه نی نوازی روز جمعه هجدهم اسفند ماه 
با حضور پرشــكوه علاقه مندان به موسيقی در قطعه هنرمندان بهشت زهرا )س( برگزار شد.

گزارش
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چنين هنرمندانی در دوران شکوفايی حضور در صحنه های اجرا را 
تجربه كنند.

در فقدان هنرمندی که به خودش نپرداخت
داريوش پيرنياكان نوازنده پيشکســوت عرصــه تار نوازی و 
ســخنگوی هيئت مديره خانه موســيقی هم در اين مراسم اظهار 
كرد: حتی در خيالم هــم فکر نمی كردم روزی بخواهم در فقدان 
جمشيد عندليبی حرف بزنم. من و جمشيد بيش از بيست سال كنار 
هم بوديم. او در كنار هنرمندانی چون مرحوم شــجريان و بسياری 
ديگر فعاليت های ارزنده ای را در موسيقی انجام داد. فعاليت هايی 

كه بسياری از آنها در اين 2 روز از جلوی چشمانم عبور می كرد.
وی افزود: جمشــيد عندليبی از جمله هنرمندانی بود كه قلب 
بسيار آرام و صافی داشت و شايد به دليل همين صافی و زلالی بود 
كه از طرف برخی ها بلاهای زيادی را متحمل شــد. او هيچ وقت 
به خودش نپرداخت و شــايد برخی از اطرافيان او اجازه ندادند تا او 
به خودش بپردازد. جمشيد عندليبی از جمله هنرمندانی بود كه در 

زمان پختگی خانه نشين شد.
اين نوازنده و مدرس موســيقی در ادامه صحبت های خود با 
انتقاد از شرايط فعلی توليد و عرضه آثار موسيقايی گفت: متاسفانه 
موسيقی امروز بيشتر شبيه يک شو شده است. اتفاقا همين شرايط 
است كه موجب خانه نشــينی هنرمندان می شود. شرايطی كه در 
آن خبری از موسيقی انديشه محور نيست و هنرمندان متعالی خانه 
نشين شدند؛ مســيری كه نمی دانم تا چه زمانی می خواهد ادامه 
داشته باشند. اصلا چرا بايد هنرمندی چون جمشيد عندليبی در اين 

سن و سال سکته كند؟
پيرنياكان درباره ويژگی های هنری مرحوم عندليبی هم گفت: 
در مدت بيست ســالی كه با جمشــيد كار می كردم اغلب اجراهای 
زنده در قالب آلبوم هم پيش روی مخاطبان قرار گرفت. فرآيندی 
كه موزيســين ها می دانند در اين شــرايط نی نواز نبايد حتی يک 
مقدار كوچک كوک را به شکل ديگری اجرا كند و اين برای سازی 
چون نی كار بســيار سختی است. فرآيندی كه جمشيد عندليبی به 

درست ترين شکل ممکن آن را بلد بود .
پس از صحبت های پيرنياكان. شــاهو عندليبی نوازنده نی و 
محمد هاشم احمدوند خواننده قطعاتی را در سوگ مرحوم عندليبی 

اجرا كردند.

جمشيد عندليبی نهنگی در اقيانوس موسيقی بود
محمدجليل عندليبی آهنگساز پيشکسوت موسيقی ايرانی نيز 
در اين مراســم گفت: جمشيد عندليبی متعلق به ايران و كردستان 
اســت. جمشيد از نگاه من نهنگی در دريای موسيقی بود كه امروز 

در فقدان مرگ او كنار هم ايستاده ايم.
وی افزود: ســال 1354 كه دانشجوی موســيقی دانشکده 
هنرهای زيبا بودم جمشيد در ســنندج آكاردئون می نواخت. من 
در تهران از اســتاد محمدعلی كيانی نژاد يک نی گرفتم و آن را 
به جمشــيد هديه دادم و گفتم اين ســاز را بزنی بهتر است. باور 
كنيــد او 6 ماه تلاش كرد تا بتواند بالاخره صدای نی را در آورد 
و ايــن برای من نشــانه ای از اراده پولادينی بود كه فقط آن را 

در جمشيد ديدم.
عندليبی تصريح كرد: جمشــيد عندليبی پاييز نيزار را به بهار 
نيزار تبديل كرد. او می گفت ساز نی جادو دارد و به همين دليل بود 

كه به واسطه هنرنمايی اش بهترين آثار را خلق كرد.
پس از صحبت های عندليبی و در بخش پايانی مراسم متنی از 
طرف دختران مرحوم جمشيد عندليبی كه در خارج از ايران حضور 

داشتند يرای مخاطبان خوانده شد.
مرحوم جمشــيد عندليبی از جمله نوازندگان شــناخته شده 
عرصه نی نوازی بود كه نواختن ســاز نی را ابتدا بدون اســتاد فرا 
گرفت و ســپس با حضور در دانشــگاه تهران و آشنايی با حسين 
عمومی به ادامه فراگيری تکنيک های اين ساز پرداخت. وی رديف 
موســيقی ايرانی را نزد هنرمندانی چون نصرالله ناصح پور، نورعلی 
برومند و محمدرضا لطفی فرا گرفت و در سال 1360 بود كه برای 
تکميل تکنيک های پيشرفته نوازندگی نی به نزد حسن كسايی در 

اصفهان رفت.
اين هنرمند فقيد موســيقی ايرانی در طول زندگی خود علاوه 
برتوليد چندين اثر موسيقايی در پروژه هايی چون »بيداد«، »نوا«، 
»دســتان«، »دود عود«، »آسمان عشــق«، »ياد ايام«، »رسوای 
دل«، »پيام نسيم«، »دل مجنون«، »سروچمان« همکاری داشته 
اســت. وی علاوه بر نوازندگی در كار آهنگســازی نيز فعال بود و 
آلبوم های »ميهمان تــو«، »پاييز نيزار« و »مونس جان« از جمله 

فعاليت های او در زمينه آهنگسازی است.
عندليبی همچنين قطعات ابوالحسن صبا را با نی و به صورت 
رديف آموزشــی تنظيم و نواخته اســت. اين در حالی است كه تک 
نوازی نی پروژه ماندگار »نی نوا« اثر حســين عليزاده هم به عهده 
مرحوم عندليبی بوده كه بسياری از مخاطبان موسيقی اين هنرمند 

را با چنين اثر معتبری می شناسند.
موسيقی »نی نوا« از جمله ملودی های معتبر و ارزشمند تاريخ 
موسيقی ايران زمين اســت كه به واسطه حضور هنرمندانی چون 
حســين عليزاده با خلاقيت و اســتادی منحصر به فرد و جمشيد 
عندليبی با تک نوازی ســحرانگيزی كه در حوزه نی نوازی انجام 
داده و همچنيــن جمعی ديگر از نوازندگان شــاخص موســيقی 

كشورمان توانست جايگاه رفيعی ميان مخاطبان پيدا كند.

گزارش
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جشنواره موسيقی "اميرجاهد" كه در گروه های سنی متفاوت 
ميزبان علاقمندان اســت اين بار هم شاهد هنرنمايی استعداد های 

بی نظير در رشته ها و رده های متفاوت بود.
بسياری از داوران و كارشناسان با ديدن هنرنمايی گروه های 
سنی كودک و نوجوان لب به تحسين باز كرده و دلخوش به آينده 

موسيقی با حضور اين هنرجويان نوپا شدند.
چهارمين و پنجمين دوره جشــنواره موسيقی استاد اميرجاهد 
بنا بر تصميم برگزاركنندگان اين جشنواره به همت خانه موزه دكتر 
معين و استاد اميرجاهد، خانه موسيقی ايران و برج آزادی با مجوز 
دفتر موسيقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت همزمان 
از 11 تا 26 آبان ماه امســال در سالن برج آزادی تهران، خانه موزه 

استاد اميرجاهد، و سرای ابوذر برگزار شد.
آيين اختتاميه پنجمين جشــنواره موسيقی »اميرجاهد« جمعه 
يکــم دی ماه با حضور بزرگان عرصه موســيقی و فرهنگ و هنر و 

مسئولان فرهنگی  ـهنری در سالن اصلی برج آزادی برگزار شد.
در ادامه گزارش آييــن پايانی اين رويداد را می توانيد مطالعه 

كنيد و با برگزيدگان آشنا شويد:
در ابتدای مراســم اختتاميه  گروه موســيقی »ساركوب« به 
سرپرســتی مســعود صالح آبادی متشــکل از 17 نوازنده سازهای 
كوبه ای از كاشــان روی صحنه رفتند. سپس سيدعباس سجادی 
)مجری برنامه( ضمن خوش آمدگويــی، حضار را به ديدن كليپی 

از روند برگزاری جشــنواره دعوت كــرد. در ادامه آرش فرهنگ فر 
)نوازنده و مدرس تمبک( به نمايندگی از هيئت داوران روی صحنه 

آمد و بيانيه هيئت انتخاب را قرائت كرد.
بخش بعدی مراســم تجليل از هيئت داوران بود كه متشکل 
بودند از آندره مراديان، آذر هاشمی، هادی منتظری، بهنام وادانی، 
داوود ياســری، محمد مقدسی، آرش فرهنگ فر، سعيد خرمشاهی، 
اميرپدرام طاهريان، مهرداد كريم خاوری، آرام روحانی و پويا سرايی 
كه هدايايشــان توســط محمد الهياری )مديركل دفتر موسيقی(،   
اميرعباس ستايشگر )مديرعامل انجمن موسيقی ايران(، حميدرضا 
عاطفی )دبير هنری( و مهدی مســاح بيدگلــی )دبير اجرايی( به 

استادان تقديم شد.

برگزيدگان رتبه اول بخش تک نوازی عبارت بودند از:
دف: رده ســنی الــف: درناز پرورده، رده ســنی ب: ســارا 

جان نثاری، ريحانه اسکندری و پرهام افضلی
تمبک: رده ســنی الف: درناز پرورده و پرنيان زاهدی مقدم، 
رده ســنی ب: امير كريمی، مانی وكيلی و نفس خرميان، رده سنی 
ج: بهار پنجه پور و رضا خجســته، رده سنی د: محمدعلی رفيعيان، 

رده سنی ه : سينا فرزامی راد
تار: رده سنی الف: سنا نيازی

سه تار: رده سنی الف: ميلاد عسگری

پنجمين دوره جشنواره موســيقی »اميرجاهد« با فراز و 
نشيب های فراوان برگزار شــد و دفتر اين دوره بسته 

شد.

اين دوره از اين جشــنواره در حالی برگزار شــد که سال 
گذشته به دليل اتفاقات اجتماعی برگزاری اين رويداد لغو 

شد و امسال دو دوره ازاين جشنواره برپا شد.

برپایی جشنواره ای امید بخش



15شماره 52 - زمستان 1402

www.iranhmusic.irگــــزارش

تک خوانی: رده ســنی ب: اميرعلی دانشــی، رده سنی د: 
احمدرضا محمديان رسنانی

سنتور: رده سنی الف: كوروش تقی خان، رده سنی ب: مهدی 
نجاتی آزاد و فاطمه خضری، رده سنی ج: محمدحسين رضوی نصر
پيانو: رده سنی الف: نگار آشــوری، عليرضا استركی، سلين 
جعفری پــور و رزا فراهانی، رده ســنی ب: نازنين خالقی فرد و ايليا 

گلزار، رده سنی ج: اميرحسين اعلا
نی: علی شيخ

ويولن: باربد كرمی و غزاله نيک پی
گيتار: رده سنی الف: گلسا ابراهيمی، رده سنی ب: محمدمتين 

نيک فر

برگزيدگان رتبه دوم:
دف: رده ســنی الف: ريحانه اســکندری، رده سنی ب: امير 

كريمی
تمبک: رده سنی الف: آرشيدا تقی خان و رادمهر اكبرزادگان، 
رده ســنی ج: پانيذ صياد، رده ســنی د: مبينا سيادت پور، رده سنی 

ه : مژگان هاشمی
تار: رده سنی الف: عليرضا حسين خانی

سنتور: رده سنی الف: فاطمه خضری، رده سنی ب: اميرعلی 
عالی زاده

پيانو: رده ســنی الف: فاطمه شــاقلی و ترنــم كُرد و زهرا 
مهاجری )دوم مشــترک(، رده ســنی ب: عليرضا صياد و شــيما 

سعيدی، رده سنی ج: هليا دشت پيما
گيتار: رده سنی الف: اميرعلی تاج شمع، رده سنی ب: سهيل رنجبر

برگزيدگان رتبه سوم بخش تكنوازی:
دف: رده سنی ب: رژينا شهرابی فراهانی

تمبک: رده سنی الف: محمدارشــيا پاشا، پارسا اسفندياری، 
رده سنی د: نگار زرگر

تار: رده سنی الف: يسنا رسول زاده
سنتور: رده سنی الف: فاطمه نصيری، رده سنی ب: زهره يامی

پيانو: رده سنی الف: صبا حسينعلی، عليسان دولت آبادی، رده 
سنی ب: احسان گودرزی، محمد منصوری، سوگل تبريزی، اقليما 

طبسی، رده سنی ج: كاوه عبدالرحيمی، محمدپارسا فوژان پور
گيتار: رده سنی الف: پرهام فلاحتی مروست، پرنيا قهرمانی 

رده سنی ب: زيبا نعمتی

نفرات شايسته تقدير:
دف: رده ســنی ب: مانی وكيلی، رده سنی ج: پرستو تيوراد و 

بهار پنجه پور، رده سنی د: سارا جان نثاری
تمبک: رده سنی الف: طاها آقامحمدی و محمدصدرا ناطقی، 
رده سنی ب: پريا سياح منش، رده سنی ج: يزدان خاكزاد قمی، رده 

سنی د: زهره خانيان
تار: رده سنی ب: آوا خالدی و عليرضا حسين خانی

سه تار: رده ســنی الف: بارانا قربانی، رده سنی ب: سروش 
براتی، رده ســنی ج: سيدعلی حســينی، رده سنی د: محمدحسين 

برقی و سروش براتی
عود: رده سنی الف: آوا پريشانی

قانون: رده سنی ج: بهار پنجه پور
کمانچه: رده سنی ه: مرتضی قدسی

آواز: رده سنی الف: اميرعلی دانشی، رده سنی هـ: علی فهادان
سنتور: رده ســنی الف: رونيکا اســتادرحيمی، رده سنی د: 

معراج خانی مزرعه عسگری
پيانو: رده ســنی الف: مهرسا عسگری، رده سنی ب: سهيل 
زنجير، آنوشا استيری، فاطمه شاقلی و درسا محمودی، رده سنی ج: 
ايليا شاكری بزرگ، حنانه داودآبادی و پرنيان عسگری، رده سنی د: 
احمد جعفری پوری و محمد منصوری، رده سنی هـ: منيره رضاپور

فلوت ريكوردر: رده سنی الف: آوا عليزاده
کيبورد: رده ســنی الف: دينا ثمری، رده ســنی ب: اميررضا 

علی مردانی
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ويولن: رده ســنی ب: كســری قربانی، رده سنی ج: امين 
غفاری خضری

گيتار: رده ســنی الف: كيان ابو، ريحانه زاهدی رودپشــتی، 
ديانا اميری فرد و آدليا حيدری، رده ســنی ب: زهرا دلاورپور مقدم، 
اميرعلی انــوری، ماندانا جوانمرد، پارســا شــکوفه آبکنار، ماهان 
سريع، و اميرعلی تاج شــمع، رده سنی ج: زيبا نعمتی، رده سنی د: 

اميرحسين صادقی و علی سيفی
ويولنسل: رده سنی الف: آرتين نيک انديش

بعد از اهدای جوايز بخش تکنوازی، كليپی از زنده ياد اســتاد 
محمــد اســماعيلی )داور مرحله اول جشــنواره و عضو شــورای 
سياست گذاری دوره چهارم( پخش شد و ايليا گلزار )برگزيده بخش 

تکنوازی( به اجرای پيانو پرداخت.
در ادامه محمد اله ياری مدير دفتر موسيقی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی به دعوت مجری برنامه دقايقی به صحبت پرداخت 
و گفت: »در برگزاری اين جشنواره دفتر موسيقی و انجمن موسيقی 
ايران مشاركت مستقيم نداشته و به دعوت و محبت هيئت محترم 
داوران و همين طور عزيزان  در خانه موســيقی امشب در اختتاميه 
جشنواره موسيقی اميرجاهد حضور يافتيم. در گفتگويی كه امشب با 
استاد هادی منتظری داور اين جشنواره داشتم، در اين نظر هم رأی 
بوديم كه در ايران جشــنواره ها و جوايز موسيقی بايد توسعه يابد. 
بايد تعداد اين جشنواره ها افزايش پيدا كند، خصوصاً جشنواره های 
مختص هنرمندان نســل نوجوان و جوان و اين عزيزان لازم است 
به وفــور روی صحنه بيايند و اجراهای خودشــان را انجام دهند و 

توسط اساتيد مورد تقدير قرار بگيرند.«
وی ادامه داد: »درحال حاضر در كشــور تعدادی جشــنواره 

كودک و نوجوان در حوزه موســيقی برگزار می شــود كه جشنواره 
موسيقی اميرجاهد يکی از اين جشنواره ها می باشد. همچنين جايزه 
مرحوم همايون خرم نيز در ســال های گذشــته برگزار می شد كه 
متأسفانه حدود دو سال است كه اين مراسم برگزار نمی شود. ضمن 
اينکه جشــنواره ملی موسيقی جوان نيز هرساله عمدتاً با محوريت 
تکنوازی برگزار می شــود. اين جشــنواره ها بايد در كنار هم يک 
مجموعه رنگارنگی را به وجود بياورند و توسعه پيدا كنند و تا جايی 
كه ممکن اســت از هنرمندان موســيقی تقدير و تجليل به عمل 
بياوريم. مهم تر از همه اينکه بتوانيم كودكان و نوجوانان مستعد را 
شناسايی كنيم و انشاالله پرچمداران آينده موسيقی كشور باشند.«

مدير دفتر موسيقی وزارت ارشــاد همچنين افزود: »آمادگی 
 ـموزه دكتر معين  خود را به دوستان عزيزمان در هيئت مديره خانه 
و استاد اميرجاهد، خانه موســيقی ايران، شهرداری تهران و ساير 
ارگان ها اعلام می كنيم كه انجمن موســيقی ايران نيز برای دوره 
آتی اين جشنواره يار و مددرسان برای برگزاری اين جشنواره خواهد 
بود. در همين دوره نيز هدايايی به نفرات برگزيده از طرف ما اهدا 
می شود. ضمن اينکه چنانچه مسئولان برگزاری اين جشنواره مايل 
باشند، می توانيم در جشــنواره موسيقی فجر شبی را تحت عنوان 
“شب استاد اميرجاهد” داشته باشيم و برگزيدگان جشنواره امسال 
به مدت يک شب و به صورت خاص و ويژه اجرايی را در جشنواره 

موسيقی فجر داشته باشند.«
اله ياری در پايان خاطرنشان كرد: »بنده به تمامی برگزيدگان 
اين جشــنواره و خانواده هايشــان تبريک عرض می كنم و برای 

همگی اين عزيزان آرزوی سلامتی و موفقيت دارم.«
اجرای ســه قطعه از گروه موســيقی اميرجاهــد )آواز: علی 
ياری پور، تار: حسين روزبهانی، مهدی مساح بيدگلی، سنتور: سجاد 
خانقاهی، دف: مرتضی مير، عود: فرنوش تدين، ويولنســل: ميترا 
زلفی، كمانچه: محسن عبدالکريمی، تمبک: مصطفی محرمی( از 
ديگر بخش های اختتاميه بود. سپس برگزيدگان بخش دونوازی و 

گروه نوازی معرفی شدند:

برگزيدگان رتبه اول بخش دونوازی و گروه نوازی:
سازهای کلاسيک ايرانی:

رده سنی الف: سيدعلی قنبری جمال الدين و ريحانه شکری
رده ســنی ج: زينب بابايی فرد، مانــی وكيلی، بهار پنجه پور و 

كارن احمدی
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رده ســنی د: جلال خالقی، اميرحسين شــامی زاده محرمی، 
فرهاد ابراهيم خانی و شقايق محمدی

ســازهای كوبه ای: گروه ســاركوب به سرپرســتی مســعود 
صالح آبادی

اجرای گروهی ســازهای كلاســيک ايرانی: گــروه رهام به 
سرپرستی بهزاد رضاپور گلشنی

برگزيــدگان رتبه دوم و ســوم بخش دونوازی و 
گروه نوازی:

سازهای کلاسيک ايرانی: 
رده ســنی ج: امير كريمی، مانی كريمی، هيوا كرباسی و ايليا 

صلواتی، رده سنی د: امين ابراهيمی و شايان آدينه زاده
در بخش گروه نوازی، گروه آوينا به سرپرســتی ســيده مريم 
گلســرخی رتبه دوم، و رتبه ســوم در اين بخش مشترک به گروه 
»ضرب كوب« به سرپرستی علی فخاری مباركه و گروه »سايه ها« 

به سرپرستی محمد طريقت تعلق گرفت.
 

شايسته تقدير، بخش دونوازی سازهای کوبه ای:
رده سنی الف: برســام صوفی، اميرعلی حکاک رده سنی ب: 

ترنم طالبيان، آيسان محمد اسمعيلی
شايسته تقدير، بخش دونوازی سازهای پاپ و كلاسيک:

رده سنی ب: آنيتا نوری نژاد، آيدين آرام جان رده سنی ج: هاله 
دوستی، هليا دوستی، زهره صادق زاده، فرناز عباس زاده رده سنی د: 

زيبا نعمتی، زهرا دلاورپورمقدم

شايسته تقدير، دونوازی سازهای کلاسيک ايرانی:
رده ســنی الف: پريا عقيلی، اميرعلی قاســمی رده سنی ب: 
اميرمحمــد خالوزاده، اميرعلی خالوزاده، علی انصاری، غزل برزگر، 
پويا بحری، محمدپارســا افشار رده ســنی ج: بهار بصيرت، بهار 

پنجه پور

شايسته تقدير، اجرای گروهی سازهای کلاسيک 
ايرانی:

گروه چهارمضراب به سرپرستی محمدياسين حاتمی، خلاصه 
جنون به سرپرستی رامين شاهين كار، سرو آزاد به سرپرستی محمد 

طريقت

شايســته تقدير، اجرای گروهی سازهای پاپ و 
کلاسيک:

گروه آلما به سرپرستی پارسا شکوفه آبکنار
استعدادهای درخشــان: بهار پنجه پور، كارن احمدی و نفس 

خرميان.
در ادامه برنامــه پيام حميدرضا نوربخــش )مديرعامل خانه 
موســيقی( به صورت تصويری پخش شــد كــه در آن از كيفيت 
بالای برگزاری جشــنواره در طــول اين مدت اشــاره كرد و در 
خاتمه از تمامی عوامل اجرايی جشنواره، شورای سياست گذاری، و 
بخصوص تشکر ويژه ای از خانه موزه دكتر معين و استاد اميرجاهد 
و مديران آن آقايان مهدی مساح بيدگلی )دبير اجرايی جشنواره( و 

مهدی سبحانی )قائم مقام جشنواره( كرد.
در انتهای برنامه عباس سجادی ضمن تبريک به برگزيدگان 
اعلام كرد: اســامی افرادی كه به عنوان اســتعدادهای درخشان 
خوانده شــده  از يک بســته حمايتی برخوردار خواهند بود كه اين 
بسته شامل: عضويت در خانه موسيقی ايران، آموزش رايگان ساز 
تخصصی به مدت يک ســال، امکان شــركت به صورت رايگان 
در ســمينارها و كارگاه های تخصصی خانه موسيقی ايران و خانه 
موزه اميرجاهد به مدت يک ســال، ضبط و نشر كليپ موسيقی به 
صورت فصلی به مدت يک ســال و ارائه كتب آموزشی در زمينه 
تخصصی به صورت رايگان به مدت يک ســال اســت. همچنين 
انجمن موســيقی ايران به هريک از آنهــا مبلغ 10 ميليون تومان 

تقديم خواهد كرد.
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مکتب فکری پيکره بندی و رويکردی در انديشــه در حوزه ای 
خاص از دانش اســت كه بر بنيادی زيربنايی تر بنيان شده و برای 
فراورده های فکری خود رويکردســاز و جهت دهنده اســت. مکتب 
فکری در منظومه ی، دانش بشــری با مشخصه های خود شناخته 
می شــود.مکتب فکری ممکن است چشم اندازی فلسفی، اعتقادی، 
جنبشی اجتماعی، فرهنگی يا جنبشی هنری باشد همچنين ممکن 
است سبک ويژه ای در فلسفه يا هنر يا ديگر شاخه  های علوم انسانی 
و علوم سياســی و پزشــکی و ... را نتيجه دهد. به عبارتی، افرادی 
كه حول يک مکتب بــه نظريه پردازی می پردازند، بايد در يک چيز 
خصوصيت مشــترک داشته باشــند كه اين خصوصيت همان پايه 

نظری و يا روش تحقيق است.
مقدمه ای پيرامون مفهوم مکتــب كاربرد اصطلاح مکتب به 
زمان دوری برنمــی گردد و به نوعی برگــردان واژه School در 
تاريخ نگاری غربی اســت.البته خــود واژه مکتب از نظر لغوی واژه 
ای عربی )اســم مکان( است كه به معنای مکان خواندن و نوشتن 
و يا مکان درس دادن اســتعمال می شود كه مفهوم آن را امروزه با 
مدرســه و دانشگاه می توان همســنگ در نظر گرفت.در گذشته در 
زبان فارسی عباراتی چون نحله، مذهب، مسلک، حوزه، طرز، روش 
و نظاير آنها به جای مکتب كاربرد داشــتند. اهميت تعريف و تبيين 
درســت و اصولی مفهوم مکتب و واژه هايی همچون سبک، روش، 

نهضت، جريان، پارادايم و ... به خاطر اين است كه متاسفانه جامعه 
موسيقی در ايران با عدم آگاهی به تعاريف مفاهيم پايه، مکتب و يا 
ســبک را در مصداق هايی به كار می برند كه عمدتا دچار مشکل و 
تضادهای اساســی هستند.برای مکتب تعاريف گوناگونی در كتب و 
دايره المعارف های فلسفی و هنری صورت گرفته كه در اينجا نگاهی 
فشــرده به شــالوده ای از آنها داريم.مکتب را می توانيم معطوف به 
كشور، شهر و يا سرزمين خاستگاه اثر هنری در نظر بگيريم. گاهی 
مکتب به سبک مسلط بر دوره ای اطلاق می شود. در معنی ديگر در 
مورد شاگردان يا پيروان يک هنرمند خاص به كار می رود.همچنين 
مکتب برای كاربرد درســت خود بايد ويژگی هايی داشــته باشد كه 

برخی از آنها عبارتند از:
مکتب بايد مجموعه ای جامع، منسجم و سيستماتيک باشد.

اجزای آن هماهنگ و نظام مند باشد.
يک نوع تفکر واحد در آن ديده شود.

دارای ترمينولوژی و اصطلاح شناسی خاص خود باشد.
متد و روش شناسی آن تبيين شده باشد.

دارای پيروان و دنبال كنندگانی باشــد؛اما ســبک در اصطلاح 
به خصلت های صوری و ســاختاری شــاخص و متمايز در يک اثر 
و يــا گروهی از آثار هنری گفته می شــود. هر هنرمندی برای بيان 
انديشــه های خود با اســلوب خاصی تجربه ای را خلق می كند كه 

مکتب به ویژه در موسیقی چیست؟
دکتر کيوان پهلوان
پژوهشگر موسيقی 
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مختص به خود او اســت.مفهوم مکتب گســترده تر و سنگين تر از 
مفهوم سبک و روش اســت.به بيانی ديگر بايد گفت مکتب بيشتر 
با درونمايه اثر يعنی بينش آن، ســر و كار دارد؛ ولی سبک بيشتر با 
پوســته و لايه بيرونی و زبان آن سر و كار دارد.از اين رو بايد چنين 
نتيجــه گرفت كه اعضای يک مکتب به طور كلی در اصول فکری 
شبيه يکديگر هستند و از لحاظ سبک يعنی نحوه بيان و ارائه هنری 
آثار خود متفاوتند.در شرق بيشــتر سبک می تواند مطرح باشد و در 
غرب مکتب.همچنين درنظر داشت مفاهيمی مانند مکتب هرات يا 
مکتــب اصفهان و نظاير آنها در تاريــخ فرهنگی و هنری ما تقريبا 

جديد است.

مكتب در موسيقی ايرانی
با توجه به عدم قدمت و پيشينه واژه مکتب در كتب و رسالات 
فرهنگی ما، بيشتر در زمينه موسيقی عباراتی همچون طرز و روش 
مشاهده می شود. )مانند طرز خراسانی يا روش خراسانی( »ابن زيله« 
)درگذشته 440 ق( در كتاب »الکافی فی الموسيقی« از گونه دستانها 
صحبت به ميان می آورد كه آنها آهنگ هايی اســت كه در برابر آنها 
با واژه ها ترانه هايی ساخته اند تکه های آن ترانه را برابر تکه هايی آن 
آهنگ، بهر بهر كرده اند، مانند دستان های اصفهانی. اينجا نخستين 
جايی اســت كه از ويژگی خاصی به نام اصفهان و يا خراســان در 
موســيقی صحبت می كند.در موسيقی قديم ايران دو گونه موسيقی 
)و به تعبير امروزی مکتب( بيشتر مطرح بوده و برخی محققان مانند 
»حسن مشحون« آن را به دو مکتب: خراسانی و عراقی تقسيم بندی 
كردند. به همين شــيوه دكتر »محســن حجاريان« مکاتب كهن 
موسيقی ايرانی را به دو »مکتب خراسان« و »مکتب موسيقی غرب 
ايران« تقسيم بندی می كند. وی معتقد است وضعيت فرهنگی پهنه 
غرب ايران با خراسان و ماوراءالنهر تاكنون كمتر مورد توجه فرهنگ 
شناسان ايرانی قرار گرفته است. حمله مغول به ايران، موسيقی بعد 
از اســلام ايران را به دو دوره پيش از مغول و پس از مغول تقســيم 

كرده است.
دوران اول موســيقی ايــران، پيش از حمله مغــول با عنوان 
مکتب خراسان به سرزمين خراســان و ماوراءالنهر مربوط می شود 
كه از روزگار ســامانيان آغاز شــده و با حمله مغول از بين می رود.
نظام مکتب خراســانی را به صــورت »پردگانی« نام گذاری كردند 
چون موسيقی اين منطقه به صورت پرده اجرا می شده است. )مانند 
پرده عشــاق، پرده نوا و ...( حجاريان معتقد است اين پرده های تک 
مُــدی )ايزومُدال( پس از حمله مغول به فرهنگ غرب ايران انتقال 
يافته و تحت شــرايطی با يکديگر تركيب می شوند و از تركيب آنان 
به صورت چند مُدی )پلی مُدال( تبديل شــده و در نهايت موسيقی 
رديف- دستگاهی شکل می گيرد.بنابراين دوران پس از حمله مغول، 
موســيقی قلمرو غرب ايران تحت عنوان عــراق عجم به صورت 
دســتگاهی شکل گرفته اســت. منطقه غرب ايران در اينجا منظور 
ســرزمين هايی اســت كه به موازات كوه زاگرس از قفقاز گرفته تا 
خطه فارس را شــامل می شــود. اين دامنه وسيع جغرافيايی شامل 
مناطقی همچون آذربايجان، قزوين، قم، همدان، كردســتان، ايلام، 
خوزستان، لرســتان و بختياری، اصفهان، فارس و كرمان می شود.

پس ريشه موسيقی رديف دستگاهی شهر اصفهان متاثر از تحولات 
اجتماعی پس از حمله مغول می شــود. در ميان مناطق ذكر شده در 
غرب ايران اهميت اصفهان از اينجا آغاز می شود كه اين شهر زمانی 
مقر سياســی كاكويه و آل بويه بوده و سپس بعد از حکومت طغرل 
سلجوقی به مركز سياسی امپراتوری آلب ارسلان تبديل می شود. در 
اين دوره زبان و ادبيات فارســی، معماری، مجسمه سازی، نقاشی، 
موســيقی و برخی ديگر هنرها از اهميت خاصی برخوردار می شود.
اما اهميت ديگر اصفهان در دوره صفويه و دوران با شــکوه شــاه 
عباس اول زمانی كه اين شهر به عنوان پايتخت صفويه انتخاب شد، 
مشخص می شود. چون اين مركزيت باعث تجمع و تمركز بسياری 
از هنرمندان نواحی ديگر در اصفهان شده است. به دنبال آن شالوده 
ای از برخی مکاتب هنری همگی در اين شــهر كم كم مفهومی به 

نام »مکتب اصفهان« را شکل می دهد.
مکاتب در ايران بيشــتر به صورت اقليمی تعريف شده )مانند 
مکتــب تهران يــا مکتب اصفهــان( ولی با مروری بــر تعاريف و 
مولفه های مکتب و در نظر گرفتن شــاخصه های هنر شرقی مانند 
عرفان، به اين نتيجه می رســيم كه مکاتب بيشتر فردی هستند تا 
جغرافيايی. چون در يک اقليم يک نوع تفکر واحد و منسجم عمدتا 
ديده نمی شود. اما برای اينکه مکاتب اقليمی دارای هويت و تعريف 
معينی شــوند بايد روی تفکر واحد و مولفه های زيباشناختی تمركز 
صورت بگيرد. اين در حالی اســت كه عمده نويســندگان و علاقه 
مندان موســيقی در صحبت از مکتب اقليمی بيشتر از شاخصه های 
سبک و اسلوب صحبت می كنند.در تعريف موسيقی مکتبِ اقليم های 
شهری كه دارای موسيقی رديف دستگاهی هستند، نخست بايد به 
مقوله رديف اقليم مورد نظر و تمايز های زيباشناختی آن توجه داشت. 
سپس برخی از عناصر مشترک سبک های موجود را كه در قالب يک 
تفکر واحد و منسجم همخوانی داشته باشد، می توان به عنوان ديگر 

شاخصه مکتب درنظر گرفت.
مکتب به معنای روشــی خاص در هنر اســت كه بيش از چند 
نسل ادامه يابد و پيروانی پيدا كند تا اين كه شيوه ديگری جايگزين 
آن شــود و نوع ديگری از ارائه هنر را مطرح كند. نمونه های مکاتب 
هنری را در موسيقی، معماری، ادبيات و ديگر هنرها می توان يافت. 
درباره مکاتب موســيقی ايرانی بايد گفت كــه بيش از اين كه مانند 
مکاتب ادبی چون رئاليســم و سورئاليســم، شيوه فکری خاصی در 
آنها مطرح باشد، معمولًا مکان محور و با نام  های جغرافيايی هستند.

دليل اين موضوع هم اين است كه هنر موسيقی در مقاطع مختلف 
در پايتخت ها كه محل تجمع اهالی اين هنر بوده، شکوفا شده است.

حسن منصوری در ادامه می نويسد:
مکتب موســيقی اصفهــان، مربوط به آخريــن دوره تاريخی 
اســت كه ايران، صاحب قدرت سياسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری 
و منطقه ای بوده اســت. در زمان صفويــه، به دليل تجمع ثروت در 
اصفهان، ساخت وســاز اماكن تاريخی مثل كاروانســراها، مساجد و 
باغ ها رواج يافت، هنرمندان در پايتخت گرد حاكمان جمع شــدند و 
هنر موسيقی هم صاحب مکتب شد.البته در اوايل حکومت صفوی 
و در دوران شاه طهماسب، بيش از 40 سال، موسيقی را حرام اعلام 
كردند و حتی حکم قتل برخی اهالی موسيقی صادر شد،ولی در زمان 
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شاه عباس، موسيقی رواج يافت و حتی 
اتاق موسيقی در كاخ عالی قاپو ساخته 
شد. در مواردی هم كه موسيقی را حرام 
اعلام كردند، مقام ها و علم موســيقی، 
از طريــق نفوذ در آواهای مذهبی مثل 
مراسم تعزيه و روضه خوانی رشد كردند 
و حفظ شــدند. بعد از حکومت صفويه، 
قدرت منســجمی در ايران نداشــتيم. 
نادرشــاه افشــار در دوران حکومتش، 
درگير جنگ با افغان ها و تجمع قبايل 
مختلــف پراكنده ايرانی بــود تا ايرانی 
منســجم و يکپارچه به وجــود آورد و 
حکومت زنديه هم تــا حد فرمانروايی 

يک پادشاه دوام يافت.
در دوران حکومــت قاجار كه بيش از 150 ســال دوام يافت، 
آرامش نسبی فراهم و به مسائل فرهنگی مثل موسيقی عنايت شد و 
به دليل اين كه در اين دوران، تهران پايتخت بود، هنرمندان موسيقی 
در اين شــهر جمع شــدند و آرام آرام مکتب موسيقی تهران شکل 
گرفت. البته ريشــه مکتب آوازی تهران از مکتب موسيقی اصفهان 
گرفته شــده، چراكــه در دوره قاجار، موســيقی دانان و تعزيه خوانان 
برجســته اصفهانی برای آموزش تعزيه  خوانان تکيه دولت به تهران 
فراخوانده شدند و در اين دوران، مکتب موسيقی تهران رواج يافت و 
مکتب موسيقی اصفهان كمی مغفول ماند. بااين وجود اهالی موسيقی 
اصفهان، نســل به نسل موســيقی مکتب اصفهان را منتقل كردند 
و بنــده، آخرين موجودی های باقی مانــده از اين مکتب را از طريق 
اســتادانم در مجموعه »رديف سازی و آوازی مکتب اصفهان« جمع 
كردم. رديف آوازی مکتب موسيقی اصفهان از سيد رحيم اصفهانی و 
رديف سازی آن از نايب اسدا... اصفهانی به شاگردان مبرز اين دو در 
علم رديف منتقل شده است. رديف آوازی را سيد رحيم به ميرزاعلی 
قــاری و او به عباس كاظمی و كاظمی به بنده منتقل كرده اســت. 
رديف ســازی را هم نايب اسدا... به مهدی نوايی منتقل كرده و او به 
حســين ياوری. ياوری هم اين رديف را به سه استاد نی بنده، شامل 
عباس كاظمی، احمد هنرمند و عباس غازی اصفهانی منتقل كرده 
است. حقير، اين رديف را از اين سه نفر فراگرفتم و جمع آوری كردم.
دســته ای از مقام ها، نغمات، ملودی ها و آهنگ های مســتقل، 
يک مکتب موســيقيايی را تشــکيل می دهند و در مکتب اصفهان، 
نغمات خاصــی وجود دارد كه در دو مکتب تهران و تبريز نيســت 
و گوشــه های ريتميک هم در آن بيشتر است،همان طور كه برخی 
ملودی های مکتب موســيقی تهران در مکتب موســيقی اصفهان 
وجود ندارد. درواقع نزديک به 50 درصد دو مکتب موســيقی تهران 
و اصفهان، مشترک است و 50 درصد ديگر آنها هم اغلب در اسم ها 
تفاوت دارند، بااين وجود هركدام از اين مکاتب موسيقی، ويژگی های 
خاص خود را دارند و مجموعه همه رديف های موجود تشکيل دهنده 

موسيقی اصيل ايرانی هست.
) حسن منصوری:مکتب موسيقی اصفهان، يادگار دوره صفوی، 

روزنامه اصفهان امروز، شماره ؛ 19 آبان 1396(

در جستجوی »مكتب« موسيقی بين تاريخ و فلسفه
نخستين نشست تخصصی »نشست آهنگ«، پيرامون مفهوم 
مکتب در موســيقی، به عنوان يکی از مجموعــه برنامه های هفته 
فرهنگی اصفهان كه به همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان برگزار شــد،  خواندن آن در ادامه بحث خالی از 

لطف نيست.
يکی از اين مفاهيم، واژه »مکتب« در موســيقی سنتی ايرانی 
اســت كه هنوز تعريف مشخص و سر راســتی برای آن ارائه نشده 
و گاه معــادل فضای فيزيکی همچون كلاس درس و گاه به معنای 

شيوه و سبک، آن را می شناسند.

واژه »مكتب«، ريشــه ای باستانی در فرهنگ ايران 
دارد

نخستين كســی كه در اين نشست، صحبت هايش را پيرامون 
مکتب آغاز كرد، اكبر ياوريــان بود. وی كه به صورت تخصصی در 
تاريخ سازها و موسيقی ايرانی پژوهش می كند، در اين نشست، واژه 
»مکتب« را از ديدگاه تاريخی ريشه يابی كرد و معادل های اين كلمه 
را در ســه هزار ســال پيش نيز يافت. ياوريان در صحبت های خود 
گفــت: اين گمان كه واژه ای به نــام يا درباره مکتب در ايران وجود 
داشته، موردترديد نيست، اما متأسفانه هيچ سند روشنی پيرامون آن 

در اختيار نداريم.
وی افــزود: دليل نبودن ســند هم به خاطر فرهنگ شــفاهی 
ايرانيان و فقدان فرهنگ كتبی است.اين پژوهشگر موسيقی با بيان 
اين كه واژه مکتب، ظاهراً از ريشــه »كَتَبَ« عربی آمده، اظهار كرد: 
البته بازهم ريشــه اين كلمه، قبل از عربــی، به زبان های فنيقی و 

عبری می رسد.
ياوريان با اشــاره به واژه های مشــابه با كلمه مکتب در ايران 
باســتان نيز توضيح داد: در مقياسی مشابه با واژه مکتب، می توانيم 
واژگانی همچون »دستان« يا »خسروانی« را در ايران باستان سراغ 

بگيريم كه به معنی مکتب امروزی بوده اند.
وی پيرامــون كاربرد اين كلمه در ادوار بعد از اســلام در ايران 
نيز گفت:در دوره های نخستين اســلام نيز می توانيم تركيب  هايی 
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همچون دستان خراســانی يا اصفهانی را به معنی مکتب خراسانی 
يا اصفهانی در كتاب محققان آن زمان بيابيم.

ياوريان درباره اين دوره افزود: همچنين در همان ادوار، كلماتی 
مانند طرز، بســته يا رواشيح را داريم كه معادل واژه مکتب هستند، 
برای مثال می توان به طرز رســتم خانی در جنوب كشــور و ديگر 

شيوه های موسيقی در سراسر ايران اشاره كرد.
اين تاريخ نويس موســيقی اصفهانی درباره تاريخ كاربرد نوين 
كلمــه »مکتب« نيز گفت: چيزی كه امــروزه از كلمه مکتب افاده 
می شود، مربوط به دو سده اخير است. تركيب هايی همچون مکتب 

فلسفی اصفهان، مکتب موسيقی يا مکتب معماری اصفهان.

مكتب يک مكان فيزيكی است، مهم شيوه و سبک 
است

دومين نفری كه در اين نشست صحبت كرد، منصور اعظمی كيا، 
پژوهشگر حوزه موسيقی و خواننده آواز ايرانی بود. وی در بحث های 
خود، مکتب را يک مکان فيزيکی دانست و اهميت را به شيوه، سبک 

و محتوای آموزشی يک موسيقيدان داد.
وی درباره تاريخچه تئوری نوين موسيقی ايرانی گفت:

آن چيزی كه امروزه به نام تئوری موسيقی می شناسيم، از زمانی 
كه كلنل علی نقی خان وزيری، تحت تأثير غرب می خواست موسيقی 

ايرانی را بر اساس موسيقی غربی سازمان دهد، شروع شد.
اعظمی كيا ادامه داد:

همچنين بعدازآن، روشنفکران ايرانی در تلاش بودند تا هنرهای 
ايرانــی را با مکاتب غربی تطابق دهند كه اين موضوع، باعث شــد 

برخی واژگان وارد ايران شود كه يکی از آن ها، مفهوم مکتب بود.
اين پژوهشگر موســيقی بابيان اين كه مکتب به معنای محل 
يادگيری به شکل فيزيکی آن است، اظهار كرد: مکتب، مکانی است 
كه استاد در آن قرار می گيرد و با متوسل شدن به دستورالعمل هايی، 

سعی در انتقال مطالب به شاگردانش دارد.
وی تصريح كرد: وقتی می گوييم مکتب، بايد يک سير جريان 
انديشه و تفکر به ذهنمان متبادر شود، يعنی اهميت با محتوايی است 

كه توسط فرد، انتقال پيدا می كند، نه آن مکان فيزيکی.
اعظمی كيا بابيان اين كه وجود ســبک و شيوه است كه باعث 

اعتبار مکتب می شود، گفت:
ما بايد بــه محتوای مکتب بپردازيم، نــه صرفاً به يک مکان 
فيزيکی كه محتوای همان سبک و شيوه كسی است كه در تلاش 

انتقال مطالب است.

اجماع شــيوه های مختلف، يک مكتب را به وجود 
می آورند

محقق بعدی كه در اين نشست، واژه مکتب را بسيار محتوايی 
و درونی تحليل كرد، حســن منصوری بود. وی كه ساليانی است در 
حوزه موسيقی نظری پژوهش می كند و يکی از نوازندگان چيره دست 
نی در اصفهان اســت، در صحبت های خود مکتب را فراتر از سبک 
و شيوه دانســت و گفت: مکتب، يک معنای فراگير و عمومی تری 
دارد. مکتب به معنای جمع فرم ها و سبک های فردبه فردی است كه 

رگه هايی مشترک دارند و همگی از يک چيز كلی استفاده می كنند.
منصوری تصريح كرد: تمام كسانی كه در يک مکتب هستند، 
در عين اين كه مشتركاتی باهم دارند، هركدام سبک و امضای خاص 
خود را در آثارشان اســتفاده می كنند و سبک هايشان باهم متفاوت 
است، مانند استاد تاج كه شيوه آوازی متفاوتی با استاد اديب دارد، اما 

هر دو در مکتب اصفهان می خوانند.
اين محقق موسيقی بابيان اين كه مکتب، صرفاً در يک منطقه 
خاص جغرافيايی پديد نمی آيد، اظهار كرد: برای مثال، درباره مکتب 
آوازی اصفهان، چنين نيست كه حتماً در منطقه جغرافيايی اصفهان 
پديد آمده باشــد، كما اينکه عمده پايه های ايــن مکتب، از تهران 

می آيد، اما به نام اصفهان شناخته می شود.
وی ادامه داد: در هنرهای غربی نيز می بينيم كه پايه های فلان 
سبک در يک يا چند كشور شکل می گيرد، اما به نام يک كشور ديگر 

شناخته می شود.
منصوری همچنين بابيان اين كه در تئوری غربی، مکتب، يک 
واژه بســيار مفهومی است، گفت: مکاتب در موسيقی غربی، به اين 
صورت بوده كه يک موسيقی دان در روندی احساسی، منقلب می شده، 
فرم  های قبلی را می شکســته و طرحی نو می زده است. سپس برای 
اين كه اين سبک جديد تثبيت شود، برای آن، دستور زبانی به علائم 
موسيقی می نوشته و آن سبک، تبديل به يک موسيقی می شده است.
وی تصريح كرد: پس نتيجه اين می شود كه مکتب، مجموعه ای 

است از شيوه هايی كه باهم رگه های مشتركی دارند.

معنای فلسفی مكتب، در شرق و غرب تفاوت دارد
نفر چهارمی كه بيشــتر پيرامون مباحث فلســفی واژه مکتب 

صحبت كرد، مهرشاد متين فر بود.
وی كه محقق فلسفه اســت، بابيان اين كه مفهوم واژه مکتب 
به معنای امروزی در ايران، دو سرچشــمه اصلی دارد، گفت: يکی از 
سرچشــمه های اين واژه، در علم فقه و اصول است كه كلمه مکتب 
را به كاربرده اند. همان طور كه دكتر حســين عمومی هم در كتابش، 

مکتب را يک واژه فقهی می داند.
وی افزود: دومين سرچشــمه مکتب از زمانی است كه ترجمه  
آثار غربی در ايران از طريق ترجمه هايی چون ترجمه های محمدعلی 

فروغی شروع شد.
متيــن فر تصريح كرد: يک نکته مهم در اين صدســال اخير، 
مغفول مانده و آن، اين اســت كــه واژه امروزی مکتب كه از غرب 
آمده، با زيســت همان منطقه هماهنگی دارد، اما چقدر با زيســت 

شرقی می تواند تطابق داشته باشد.
وی ادامه داد: 

خيلــی از مفاهيم همچون مکتب كه با فرهنگ درگيری دارند، 
می توانند معانی متفاوتی در شرق و غرب داشته باشند.

اين پژوهشگر فلسفه بابيان اين پرسش كه آيا معيارهای مفهوم 
مکتب غربی را در ايران داريم يا نه گفت: من شــش شاخصه برای 
يک مکتب از ديدگاه غربی استخراج كرده ام كه عبارت اند از اين كه 
مکتب بايد مجموعه ای جامع و شامل باشد، اجزای هماهنگی داشته 
باشــد، دارای تفکری واحد باشد، واژه شناســی خاص خود را داشته 
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باشد، روش شناسی مشخص داشته باشد و دارای پيروانی باشد.
متين فر همچنين درباره مفهوم ســبک گفت: سبک بيشتر به 
معنای بيان شخصی هر هنرمند است. سبک عمدتاً با پوسته بيرونی 
اثر رابطه دارد و مکتب، با محتوا و مغز درونی آن پيوند دارد. به نوعی 

مکتب، فلسفی تر از سبک است.
وی افزود: شــرقی ها بيشتر با ســبک و غربی ها با مکتب كار 
می كنند. البته اين حرف، بدين معنا نيست كه شرقی ها تفکر ندارند، 

بلکه به شيوه ديگری بايد آثار آن ها مطالعه شود.

اجماع شــيوه های مختلف، يک مكتب را به وجود 
می آورند

محقق بعدی كه در اين نشست، واژه مکتب را بسيار محتوايی 
و درونی تحليل كرد، حســن منصوری بود. وی كه ساليانی است 
در حوزه موســيقی نظری پژوهش می كند و يکــی از نوازندگان 
چيره دســت نی در اصفهان اســت، در صحبت های خود مکتب را 
فراتر از ســبک و شيوه دانست و گفت: مکتب، يک معنای فراگير 
و عمومی تــری دارد. مکتب به معنای جمع فرم ها و ســبک های 
فردبه فردی است كه رگه هايی مشترک دارند و همگی از يک چيز 

كلی استفاده می كنند.
منصوری تصريح كرد: تمام كسانی كه در يک مکتب هستند، 
در عين اين كه مشــتركاتی باهم دارند، هركدام ســبک و امضای 
خاص خود را در آثارشان اســتفاده می كنند و سبک هايشان باهم 
متفاوت اســت، مانند استاد تاج كه شــيوه آوازی متفاوتی با استاد 

اديب دارد، اما هر دو در مکتب اصفهان می خوانند.
اين محقق موسيقی بابيان اين كه مکتب، صرفاً در يک منطقه 
خاص جغرافيايی پديــد نمی آيد، اظهار كرد: بــرای مثال، درباره 
مکتب آوازی اصفهان، چنين نيست كه حتماً در منطقه جغرافيايی 
اصفهان پديد آمده باشــد، كما اينکه عمده پايه های اين مکتب، از 

تهران می آيد، اما به نام اصفهان شناخته می شود.
وی ادامــه داد: در هنرهای غربی نيــز می بينيم كه پايه های 
فلان سبک در يک يا چند كشــور شکل می گيرد، اما به نام يک 

كشور ديگر شناخته می شود.
منصوری همچنين بابيان اين كه در تئوری غربی، مکتب، يک 
واژه بســيار مفهومی اســت، گفت: مکاتب در موسيقی غربی، به 
اين صورت بوده كه يک موسيقی دان در روندی احساسی، منقلب 
می شده، فرم  های قبلی را می شکســته و طرحی نو می زده است. 
ســپس برای اين كه اين سبک جديد تثبيت شود، برای آن، دستور 
زبانی به علائم موســيقی می نوشته و آن ســبک، تبديل به يک 

موسيقی می شده است.
وی تصريــح كرد: پــس نتيجه اين می شــود كــه مکتب، 

مجموعه ای است از شيوه هايی كه باهم رگه های مشتركی دارند.

معنای فلسفی مكتب، در شرق و غرب تفاوت دارد
نفر چهارمی كه بيشــتر پيرامون مباحث فلســفی واژه مکتب 

صحبت كرد، مهرشاد متين فر بود.
وی كه محقق فلســفه است، بابيان اين كه مفهوم واژه مکتب 

به معنای امروزی در ايران، دو سرچشمه اصلی دارد، گفت: يکی از 
سرچشمه های اين واژه، در علم فقه و اصول است كه كلمه مکتب 
را به كاربرده اند. همان طور كه دكتر حسين عمومی هم در كتابش، 

مکتب را يک واژه فقهی می داند.
وی افزود: دومين سرچشــمه مکتب از زمانی است كه ترجمه  
آثــار غربــی در ايران از طريــق ترجمه هايی چــون ترجمه های 

محمدعلی فروغی شروع شد.
متين فر تصريح كرد: يک نکته مهم در اين صدســال اخير، 
مغفول مانده و آن، اين اســت كه واژه امروزی مکتب كه از غرب 
آمده، با زيســت همان منطقه هماهنگی دارد، اما چقدر با زيســت 

شرقی می تواند تطابق داشته باشد.
وی ادامه داد: 

خيلی از مفاهيم همچون مکتب كه با فرهنگ درگيری دارند، 
می توانند معانی متفاوتی در شرق و غرب داشته باشند.

اين پژوهشــگر فلسفه بابيان اين پرســش كه آيا معيارهای 
مفهوم مکتب غربی را در ايران داريم يا نه گفت: من شش شاخصه 
برای يک مکتب از ديدگاه غربی اســتخراج كرده ام كه عبارت اند 
از اين كــه مکتب بايد مجموعه ای جامع و شــامل باشــد، اجزای 
هماهنگی داشته باشــد، دارای تفکری واحد باشــد، واژه شناسی 
خاص خود را داشــته باشد، روش شناســی مشخص داشته باشد و 

دارای پيروانی باشد.
متين فر همچنين درباره مفهوم ســبک گفت: ســبک بيشتر 
به معنای بيان شــخصی هر هنرمند است. سبک عمدتاً با پوسته 
بيرونی اثر رابطه دارد و مکتب، با محتوا و مغز درونی آن پيوند دارد. 

به نوعی مکتب، فلسفی تر از سبک است.
وی افزود: شرقی ها بيشتر با ســبک و غربی ها با مکتب كار 
می كنند. البته اين حرف، بدين معنا نيست كه شرقی ها تفکر ندارند، 
بلکه به شيوه ديگری بايد آثار آن ها مطالعه شود. )خبرگزاری ايمنا: 

فرهنگ، 6 ارديبهشت 1397(

مقاله
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مدير عامل خانه موســيقی ايران از امضای يک تفاهم 
نامه با يک مجموعه حقوقی با هدف توسعه و ترويج »حقوق 
و موســيقی« و رسيدگی به مشــکلات حقوقی هنرمندان 

حوزه های مختلف موسيقی در سال 1403 خبر داد.
به گزارش خانه موسيقی ايران، مديرعامل خانه موسيقی 
ايران و مجموعه »حقوق و هنر« به منظور مشاركت و بهره 
مندی از توانايی های علمی، پژوهشی، آموزشی و فرهنگی 
و در راســتای مشــاركت های حقوقی، فرهنگی و هنری و 
ترويج و توســعه حقوق و موسيقی تفاهم نامه ای را در خانه 

موسيقی امضا كردند.
حميدرضا نوربخش مديرعامل خانه موسيقی در رابطه 
با جزييات اين تفاهم نامه حقوقی گفت: جامعه موسيقی طی 
سال های اخير در حوزه مسايل حقوقی وموضوعات مرتبط با 
آن با چالش های بســيار فراوانی روبه رو بوده و هست. البته 
در ايــن مدت صنوف مختلف به صورت جســته و گريخته 
بخش هايی داشتند كه بتوانند اين امور را در قالب »شورای 
داوری« پيگيری كنند. در اين روند هم خانه موسيقی نهايت 
تلاش خود را انجام داده تا در حد مقدورات و امکانات پيگير 

موضوعات حقوقی اصناف موسيقی ايران باشد.
وی افزود: اما امروز جای خوشحالی است كه می توانيم 
به واسطه تفاهم نامه حقوقی كه با مديريت جناب وحيد آگاه 
به عنوان يکی از چهره های شــناخته شده در حوزه حقوق 
هنر منعقد می شــود، در يک شــاكله جامع تر و گسترده تر 
نســبت به پيگيری امور خاص حقوقی در حوزه موســيقی 

اقدامات بهتر و موثرتری را انجام دهيم.
وحيد آگاه حقوق دان ومدرس دانشگاه هم درباره امضای 
اين تفاهم نامه گفت: بسيار خوشحاليم كه به واسطه تفاهم 
نامه ای كه به امضا رســيده از اين پس می توانيم نسبت به 
رفع چالش ها و موانع مرتبط با مسايل حقوقی حوزه موسيقی 
اقداماتــی را انجام دهيم. در اين راســتا تــلاش برای رفع 
چالش های حقوقی اهالی موســيقی، برگزاری نشست های 
علمی و پژوهشــی در حوزه های حقوقــی مرتبط با هنر به 
ويژه موســيقی از جمله برنامه هايی است كه اميدواريم در 
ســال 1403 محقق شود. شــرايطی كه قرار است اين بار 
از پنجره حقوق هم از اهالی موســيقی ياد بگيريم و هم به 
آنها خدماتی ارايه دهيم تا چالش های حقوقی اين حوزه در 

راستای مسئوليت اجتماعی مرتفع شوند.

اعلام جزييات امضای يک تفاهم نامه حقوقی 
در خانه موسيقی

»شناســايی نيازهــای پژوهشــی خانه موســيقی و 
همــکاری مشــترک در اجــرای طرح های پژوهشــی در 
چارچوب انعقاد قراردادهای مســتقل با نهادها«، »همکاری 
در چــاپ خبرنامه هــا، گزارش های علمی و پژوهشــی«، 
»انجام مطالعات و تأليفات مشــترک در زمينه های مرتبط 
با اهداف و رســالت های طرفين«، »همکاری در برگزاری 
مشــترک همايش ها، ميزگردها، سمينارهای علمی، دوره ها 
و كارگاه های آموزشــی در زمينه حقوق و موسيقی ازجمله 
مالکيــت فکری)حقوق مــادی و معنوی(، بيمــه و ماليات 
هنرمندان و توليد و عرضه آثار هنری، قراردادهای مرتبط با 
موسيقی و دعاوی موسيقی«، »همکاری برای اجرای پروژه 
مجموعه مصاحبه های تصويری و مکتوب تاريخ شــفاهی 
موسيقی«، »ايجاد بستر مناسب توليد محتوای چندرسانه ای 
متناسب با نيازهای طرفين« از جمله موضوعاتی كه در اين 

تفاهم نامه به امضای طرفين رسيده است.
مدت ايــن تفاهم نامه از تاريــخ اول بهمن 1402 تا 
تاريخ اول بهمن 1405 معين شــده و تمديد آن با توافق 
كتبی طرف ها خواهد بود. اين در حالی اســت كه طرف ها 
موظفنــد ظرف حداكثر يک هفتــه از امضای تفاهم نامه، 
نماينــدگان خود را به صورت مکتوب به طرف های مقابل 
اعلام كنند. نمايندگان طرفين هم جلسات مشترک منظم 
داشــته و برنامه ريــزی و هماهنگی هــای لازم را معمول 
خواهند داشت. ضمن اينکه در اين راستا كاوه رضوانی راد، 
وكيل پايه يک دادگســتری و مشاور حقوقی خانه موسيقی 
ايــران به عنوان نماينده تام الاختيــار خانه در اين تفاهم 

نامه معرفی شده است.

با امضای یک تفاهمنامه صورت می گیرد

توسعه ی حقوق و موسیقی 

یادداشت
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*در ابتدا نظرتان را در باره ساز سنتور بيان کنيد.
ســنتور جزو يکی از سازهائی است كه با ظاهری به نظرساده 
به راحتی توســط افراد ساخته می شود ولی اين ساز جزء يکی از پر 
راز و رمزترين سازهاست چون دارای 18خرک )در سنتور 9 خرک( 
باشرايط كاملًا متفاوت هست كه باعث می شد هماهنگی در همه 
خرک ها  به ســختی انجام شود هماهنگی ســه پزيسيون، طنين 
مناسب و كنترل شــده، حجم صدای متعادل و مناسب و يکدست 
بودن همه نت ها همگی جزء محاسن يک سنتور محسوب می شود 

كه اين مربوط به صدا هست.

*از نظر ساختن ساز و فيزک و جنس چوب سنتور 
چطور؟ بخش ها و ادوات مربوط به اين ساز کدامند؟

فيزيک ســازيکی از مهمترين عوامل مرغوبيت صدابه شمار 
می رود. )كه بسيار در سالم نگهداشتن خود ساز و ماندگاری صدای 

خوب در سالهای متمادی تاثير دارد(.
رنگ ساز )درصورت نداشتن رنگ مناسب مشکلات زيادی به 
وجود می آيد اگه رنگ روشن باشد سيمها مخصوصا سيمهای زرد 

خوب ديده نميشوند يا اگه براق باشد چشم نوازنده را اذيت می كند 
و باعث بازتاب نور به چشــم نوازنده می شــود( كوک ساز )نياز به 
تجربــه زيادی برای چگونگی تركيب چوب و فلز برای بهتر كوک 
گرفتن دارد( انتخاب چوب مناسب )كه سالها تجربه ميتواند قدری 

به ما كمک كند( 
نوع و جنس سيمها )پيچش صحيح سرسيم و بستن گوشيها(

انتخاب چوب مناسب برای شيطانک، شکل شيطانک، زاويه شيار 
بر روی شيطانک...

انتخاب خرک مناسب )نشستن ساچمه بر روی خرک و كف 
خرک بر روی صفحه بســيار مهم اســت( ارتفاع مناسب مفتول 
شــيطانک )چون ارتفاع زياد باعث پاره شــدن سيم و ارتفاع كم 
باعث در اصطلاح گز زدن ســيم می شود( و محل سوراخ كردن 
كلاف ساچمه و گوشی )يا سيم گير( كه رعايت صحيح و اصولی 
همگی اين موارد می تواند باعث بشــود كه يه ساز خوب ساخته 

بشود
البته تک تک اين موارد بســيار جای بحث و گفت و گو دارد 

كه بنده به طور كلی توضيح دادم.

درآمد:
مهدی درويشی )متولد اصفهان( فراگيری نوازندگی سنتور 
را از اواخر دهه شصت نزد مســعود رضائی نژاد وسپس 
مجيد کيانی  آغاز کرد؛وی ســاخت سنتوررا نيز همزمان با 
فراگيری سنتور از سال 1369 شروع کرد. در ادامه فعاليت 
هايش با پرويز مشكاتيان آشنا شــد و از نظرات ايشان 

برای هرچه بهتر شــدن صدای سنتور بهره برد. حدوده 8 
ماه با گروه Bridges  در کشور آلمان ) نوازندگی تنبک و 

سنتور ( همكاری کرد. 
وی در چهارمين نمايشگاه ساز خانه که در دی ماه سال جاری 
در خانه هنرمندان برگزار شد شرکت داشت.به همين مناسبت 

گفتگويی با وی انجام داده ايم که در ادامه می خوانيد:

حاصل عشق به کار صدای خوب ساز است
گفت و گو با مهدی درويشی سازنده ستنور

گفت وگو
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؟آيا  با محدوديت های صدايی چطور  *سنتور های 
اين نوع سنتور ها را نيز می سازيد؟

بله ؛ ســنتور های سوپرانو جزء ســازهايی هستند كه ميتوانند 
صدای زير در اركســتر را تامين كنند چون معمولا رهبران اركستر 
هماهنگی صداهای بم و زير وتناســب كلی صدای اركســتر را در 

نظر می گيرند.
چون بنده نوازنده سنتور هم بودم با توجه به اينکه چپ كوک 
سنتور از نت )دو( و يا )ر( )در سنتور سل كوک( نواخته می شود به 
فکر ساخت ســنتور )دو( و )ر( برای اركستر افتادم كه شايد حدود 
24 ســال پيش اولين ساز دو كوک ســوپرانورا برای اركستری در 
اصفهان ساختم البته صدا در آوردن از ساز سوپرانو به علت كوچک 
بودن بســيار سخت است ولی علاقه و عشق من به اين كار باعث 
شــد كه با همه وجودم برای ســاخت اين ساز تلاش كنم. پس از 
آشنای بنده با استاد پرويز مشکاتيان از نظرات ايشان برای صدای 
سنتور های ســل اســتفاده كردم تا اينکه يک بار در مورد سنتور 
ســوپرانو )دو( و )ر( كوک با استاد صحبت كردم كه خيلی براشون 
جالب بود و از من خواســتند كه نمونه اين ساز را برای استاد ببرم 
حتی تاكيد كردند كه با اين سنتور در اركستر اجرا خواهيم گذاشت.

*در اين مورد گويا اتفاق عجيبی برای ســازتان 
افتاده است موضوع چه بوده است؟

 بلــه من بعــد از اينکه با اســتاد مشــکاتيان صحبت كردم 
بلافاصله دســت به كار ساخت ساز شــدم تا اينکه سنتور را پرس 
كردم ولی متاســفانه يکی از بدترين اتفاقات برای من و فکر كنم 
برای عالم موسيقی كشورافتاد! روزی كه در حال برگشت از كارگاه 
به ســمت منزل بودم شايد بيش از 30 پيامک برای من آمد كه در 
حال رانندگی بودم و وقتی پيامها را ديدم همگی از آســمانی شدن 

استاد پرويز مشکاتيان خبر داده بودند برايم باور كردنی نبود ...
در مراســم تشييع اســتاد جلوی تالار وحدت و بعد از آن در 
خاكسپاری واقع درنيشابور شركت كردم روزی كه مجددا به كارگاه 

رفتــم و پرس را باز كردم اتفاق عجيبی را مشــاهده كردم صفحه 
زيرســنتور دو كوک تركی حدود 15 سانت برداشته بود با ناراحتی 
قيد اين ســنتور را زدم و آن را به قســمت انبار چوب بردم و آنجا 
نگهداری كردم. وقتی خانه موسيقی اعلام كرد كه قصد برگزاری 
نمايشــگاه رادارد )البته سال 1401 كه كنسل شد( تصميم گرفتم، 
ســنتور دو كوكی هم در نمايشگاه داشــته باشم كه به انبار چوب 
رفتم برای تهيه چوب برای ساز دو كوک، كه چشمم به آن سنتور 
افتاد كه 13 ســال پيش آن را ساخته بودم و صفحه زيرش ترک 

داشــت، اين ســنتور را به كارگاه بردم صفحه زير آن را جدا كردم 
و دوباره صفحه جديدی اســتفاده كردم و به همراه سنتور های 11 
خرک-ســل – لا و فا ســوپرانو در چهارمين نمايشــگاه سازخانه 
موســيقی ايران شركت كردم بنده در همه كوكها سنتور ساخته ام 
سل – لا -سی – دو – ر- می – فا و سل اكتاو-11-12-14 خرک 
و سنتور) باس( ولی در كنار سنتور سل بهترين سنتور برای اركستر 
و گروه نوازی ســنتور دو – و – ر- سوپرانو و سنتور باس هست و 

بقيه بيشتر برای تکنوازی كارايی دارند.

سنتور های سوپرانو جزء 
سازهايی هستند که ميتوانند 

صدای زير در ارکستر را 
تامين کنند چون معمولا 

رهبران ارکستر هماهنگی 
صداهای بم و زير وتناسب 

کلی صدای ارکستر را در نظر 
می گيرند

گفت وگو
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ماده 1 ـ مبانی، ارزش ها و اصول:
موسيقی ايرانی اسلامی، نوعی هنر شنيداری و نمايشی مبتنی 
بر دانش نافع، دارای عقلانيت جامع نگر )عقل ادراكی نظری و عملی، 

عقل آخرت گرا و عقل معيشت گرا( است.
موســيقی حکيمانه در ساحت های شکل، دســتگاه يا مقام، 
نغمه ها و گوشه ها، گام ها و سازها، تعالی و معنابخش روح و ذهن و 
احساســات آدميان خواهد بود و در شکل جمعی باعث رشد اجتماع 

انسانی خواهد شد.
اين هنر شــنيداری و نمايشی، مبتنی بر حکمت عملی انقلاب 
اسلامی، ســعادت فرد و جامعه را، از طريق برانگيختگی احساسات 
متکی بر عقل، پيگير است. همچنين اين حركت كلی سعادتمندانه، 

سوگيری زندگی معنوی و مادی را توأمان در بر دارد.
در اين راستا، جهت گيری الهيئت رهايی بخش و عدالت خواهانه 
در مکتب موســيقايی انقلاب اسلامی، جنبه ركنيت دارد. در نهايت، 
هم نوايی با موسيقی كلی طبيعت، ماهيت اين موسيقی را به فطرت 
آدمی متکی می كند. بر اين اســاس؛ اين ســند بر مبانی، ارزش ها و 

اصول زير استوار است:
»جهت گيری هنر«؛ مسأله مهمی است. هنر، جزو زندگی انسان 
اســت؛ كه در ذات خود، يکی از لوازم وجود انسان به شمار می رود. 
اســلام هنر را نه فقط قبول كرده، بلکه تشــويق نموده است. قرآن 
خود اثری هنری است. هنر از جلوه های زيبای خلقت الهی در انسان 
اســت. آنچه در هنر مورد ايراد اســت و اهل بصيرت هميشه بدان 
اشــکال گرفته اند، جهت غلط هنر بوده است. كشاندن هنر در جهت 
اغوا و بی بند و باری انســان غير قابل قبول است؛ وگرنه اگر هنر با 
روح دين، با جهت گيری دين باشد، از برجسته ترين پديده های وجود 

انسانی است.
»هدف دار بودن موســيقی«؛ ماهيت موســيقی هنر اســت، 
هنری كه آفريده شده از دانش، انديشــه، جهان بينی و ذوق فطری 
اســت. بنابراين ماهيت موســيقی را دو پايه اساسی شکل می دهد: 
اول موســيقی امری الهی است و دوم امری فطری و انسانی است. 

همچنين در ماهيت موسيقی بايد گفت كه، همچون بسياری از امور، 
از جمله هنر، موســيقی يک امر ذاتاً هدف دار و مبتنی بر اراده  آدمی 
است و لازم است دست اندركاران رسانه ها و فضای مجازی، در جهت 
موسيقی هدفمند متناسب با اهداف انقلاب اسلامی و نظام تمدن ساز 

و نيازهای اصيل جامعه ايرانی- اسلامی حركت كنند.
با توجه به اينکه موســيقی امری هدفمند و ارايه  محور است، 
می تواند ابزار دستيابی به اهداف عالی يا سافل شود. بنابراين موسيقی 
يک ابزار مشــترک، برای اهداف خير يا شر است و هر دو نوع آن در 
عالم خارج مصداق دارد. بنابراين؛ نظريه  كسانی كه مطلقاً موسيقی را 
امری شيطانی می دانند و يا آن را تنها در مسير اهداف شر می يابند، 
به طور قاطع رد اســت. ضروری اســت كليه دست اندركاران عرصه 
فرهنگ و هنر، جلوی موســيقی شرانگيز و فســادانگيز را گرفته و 

متناسب با اهداف انقلاب اسلامی، حركت كنند.
»ظرفيت ها و كاركردهای موســيقی«؛ موســيقی دو كاركرد 
اصلی دارد: يکی مربوط به احساســات و ديگری مربوط به انديشه و 
جهان بينی است، و از سوی ديگر، موسيقی قادر به تحريک احساسات 
و هدايت ذهن ها اســت كه مورد دوم اهميت بيشتری دارد. در واقع 
»هدف غايی موسيقی، نشاندن محتوا به قلب و دل و ذهن مخاطب« 

است.
»جذابيت و نفوذ عميق«؛ موســيقی نوعی رســانه است كه در 
ميان اقشار مختلف مردم، خصوصاً جوانان، به راحتی رواج پيدا كرده و 

سند موسیقی
درآمد:

سند موسيقی کشور بعد از ســالها کش و قوس بالاخره 
منتشر شد؛ در اين ســند که به نوعی رسميت بخشيدن 
به موسيقی و فعاليت های موسيقيدانان محسوب می شود 
به مسائل مختلف حوزه های موسيقی اشاره شده است و 
در پايان شورايی متشكل از نمايندگان نهادهای مرتبط به 
موسيقی و مسائل فرهنگی معرفی شده تا حرف آخر را اين 

شورا بزنند.

در اينكه اين سند هنوز دارای نواقصی است و بايد در آينده 
مورد بازبينی و اصلاح قرار بگيرد شكی نيست اما در اينكه 
موسيقی دارای سندی شده که از سوی حاکميت به رسميت 
شناخته شده و ديگر حرف و حديثی از اعمال سليقه نهاد های 
بی ربط به موسيقی نيست جای خرسندی و خشنودی است.

برای اطلاع همگان و بويژه هنرمندان و پژوهشگران از مفاد 
اين ســند و ارزيابی و نظرسنجی به منظور نقد و بررسی، 

متن سند را در اينجا تقديم خوانندگان عزيز می کنيم:

یادداشت
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به سادگی نفوذ می يابد. از اين منظر، اين رسانه، شيوع بيشتری نسبت 
به بسياری از رسانه های ســنتی و مدرن دارد. اين گستره  حضور و 
استفاده به نحوی است كه »نمی شود به كلی درِ موسيقی را بست« و 
اين پديده در زندگی روزمره  مردم جا باز كرده است. بدين جهت لازم 
اســت، از اين ظرفيت و قدرت، برای امر آموزش و فرهنگ عمومی 

استفاده شود.
»شــناخت موســيقی در فقه«؛ ملاک اصلی تبيين يک قطعه 
موســيقی و شناخت سره از ناسره آن، »فقه« و نقد دقيق علمی آن 
اســت كه به تفکيک »قالب« و »محتوا«، معيارها و شــاخص های 
قضاوت درخصوص يک قطعه  موســيقی را بيان می دارد: اول تعيين 
معيارها و در ثانی تشخيص مصداق ها. درخصوص معيارها، دو دسته 
معيــار مطرح  اســت: معيارهايی كه اصالت ندارنــد و در واقع معيار 
نيستند، همچون: شخص شــاعر يا سازنده، پخش از مراكز رسمی، 
نام سبک موســيقی، و ... اما معيار اصلی برای تشخيص و قضاوت 
در خصوص موســيقی، »فقه« است. بر مبنای فقه، موسيقی را بايد 
هم بر اساس قالب و هم بر اساس محتوا تحليل كرد. هركدام از اين 
دو معيار، ســه حالت حرام، حلال و مشتبه دارند. علاوه بر اين، چند 
مــلاک تحت عنوان ملاک های فرعی يا ملاک های اولويت، وجود 
دارند؛ مانند اينکه موسيقی خلاقانه و غيرتقليدی بر موسيقی تقليدی 
هرچند حلال، ترجيح دارد. بر حوزه علميه و طلاب جوان لازم است 

با نوآوری فقهی در اين زمينه حركت كنند.
»تبيين و ارايه راهکارهای موســيقی«؛ راهکارها را می توان بر 
مبنای انسان شناسی، به سه دسته راهکار بينشی، گرايشی و كنشی 

تقسيم كرد.
1-7 راهکارهای بينشی مربوط به عالم فکر و انديشه و مبانی 
اســت، مثل  اينکه قبل از ورود عملی به موسيقی، بايد مبانی حکمی 
و فقهی اين موضوع، به خوبی شناخته شود و حتی ضرورت دارد، در 
حوزه های علميه، مركزی برای پاسخگويی به مسايل موسيقی وجود 

داشته باشد.
2-7 راهکارهای گرايشی مربوط به موارد قلبی و حسی است؛ 
همچون اينکه در توليد آثار نو و خلاقانه، بايد اعتماد به  نفس داشت؛ 
در تشخيص موســيقی درست و نادرســت، نبايد امور حاشيه ای را 

مدنظر قرار داد.
3-7 راهکارهای كنشی كه بيشــترين حجم از راهکارها را به 
خود اختصاص داده نيز در دو بخش كلان و خرد قابل دســته بندی 
اســت. مهم ترين نکات در راهکارهای كنشی كلان، اين است كه 
می بايست »موسيقی را نجات داد« و اين نجات دادن، به معنی رها 
ساختن موســيقی از ابتذال در قالب و محتوا، و هدف دار و جهت دار 
كردن موسيقی است. توليد و استفاده از موسيقی در راستای اهداف 
انقلاب اســلامی؛ مطلوب اســت. همچنين نوآوری و عدم تقليد، از 

ديگر راهکارهای كنشی كلان است.

ماده 2 ـ اهداف:
تبييــن نظری و عملی جايگاه حقيقی موســيقی در حکمرانی 

فرهنگی كشور.
ارتقا آمايش نهادی و خط مشی گذاری يکپارچه و كارآمد در حوزه 

موسيقی.
تقويت و ارتقا موســيقی تمدن ســاز، تعالی گرا، اخلاق محور و 
هدفمند؛ متناســب با چشم انداز فرهنگی كشور در سطوح ملی، بين  

المللی وايران فرهنگی.
پاسداشت جايگاه هنرمندان موسيقی و پيشگيری از كاركردهای 

غلط فرهنگی، اجتماعی و سياسی محتمل در حاشيه موسيقی.
تأمين حقوق معنوی جامعه، مخاطب، هنرمند و توليدكننده، در 

فرايندهای قانونی و ساختاری حوزه موسيقی.
تقويت اقتصاد موسيقی، با ساماندهی زنجيره ارزش موسيقی.

ماده 3 ـ مسايل:
خلا سياست گذاری در راستای بهره گيری مناسب از ظرفيت های 

موسيقی و تدبير موسيقی های داخلی و خارجی.
فقدان آمايش و ســازماندهی مطلوب نهادهــای متولی حوزه 

موسيقی.
گسترش كاركردهای غلط فرهنگی- اجتماعی در سايه فقدان 

نقش آفرينی  موسيقی فاخر.
تضييع حقوق معنوی جامعه، مخاطب، هنرمند و توليدكننده، بر 

اثر فقدان شفافيت قانونی و اقتصادی.
فقدان سازمان يافتگی لازم در پيوند حوزه موسيقی، سياست و 

دين و بروز چالش های آسيب زا در حاشيه موسيقی.
افت كيفی توليدات، آموزش ها و پژوهش ها در سايه كم توجهی 

به موسيقی علمی.

ماده 4 ـ سياست های کلان:
اهتمام نظام خط مشی گذاری فرهنگی كشور بر اصلاح و اعتلا 
خط مشی های موسيقی و ارتقا آمايش نهادی مبتنی بر جايگاه حقيقی 

موسيقی در حکمرانی فرهنگی كشور.
تقويت و ارتقا موســيقی تراز انقلاب اســلامی يعنی موسيقی 
مبتنی بــر علم، حکمت و گفتمان اســلام نــاب و مقابله با تهاجم 

فرهنگی در حوزه موسيقی.
اهتمام به ابعاد آموزشی، پژوهشی- تحقيقاتی و نظری موسيقی 
با تأكيد بر ظرفيت های تعالی گرا، تمدن ساز و شوق آفرين موسيقی در 

چشم انداز فرهنگی ايران اسلامی.
حمايت مؤثر از توليدات شاخص و هنرمندان توانمند در راستای 
شکوفايی و اعتلا موسيقی و ورود به عرصه بين المللی و به رسميت 

شناختن هنرمندان به عنوان پاسداران اصلی كيان اين هنر.
تأمين حقوق معنوی جامعه و مخاطب در كنار صيانت از حقوق 

هنرمند و توليد كننده.
مديريــت خردمندانه، تعاملــی، تعادلی، يکپارچــه و جامع نگر 
درخصــوص چالش هــای اجتماعی و سياســی حوزه موســيقی و 

پيشگيری  از آنها.

ماده 5 ـ اقدامات:
تبيين نظری، عملــی و فقهی جايگاه راهبردی موســيقی در 

حکمرانی فرهنگی كشور بر اساس رأی و نظر ولی فقيه.

یادداشت
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برنامه ريــزی و اقدام فوری باهدف تربيــت مديران توانمند در 
حوزه موسيقی.

برنامه ريزی و اقدام لازم برای ارتقا محوريت و جريان ســازی 
مثبت رسانه ملی در حوزه موسيقی.

تقويت آموزش علمی موســيقی با تمركز بر موســيقی ايرانی 
و كلاســيک و اهتمام بر وجوه معناگرا، اخلاقی، معرفتی و حکمی 

موسيقی.
بهره گيری مســتمر و هدف مند از ظرفيت های اصيل موسيقی 
ايرانی به ويژه موســيقی اقوام و انقلاب اسلامی، به عنوان ابزار مؤثر 

قدرت نرم در مبادلات فرهنگی، ديپلماسی عمومی و گردشگری.
پيشگيری مســتمر از آســيب ها و جرايم فرهنگی، اقتصادی، 
اجتماعی و سياســی محتمل در حاشيه موســيقی، با نگاه ويژه به 

فضای مجازی.
تأميــن زيرســاخت ها و زمينه های مورد نياز بــرای اجراهای 
صحنه ای موســيقی فاخر و ارزشــمند، به خصوص موسيقی ايرانی 
و به ويــژه در گونه های موضوعی ملی، دينی، عرفانی، حماســی و 

استکبارستيز.
ارتقا جايگاه سرود به عنوان گونه مهم، تربيت  محور، مردمی و 

متعالی در موسيقی انقلاب اسلامی.
افزايش بهره گيری از گنجينه شــعر كهن فارسی، به خصوص 
شــعرهای عارفانه، دينی، حماســی، اخلاقی و حکمی در توليدات 

موسيقايی.
اصلاح ذائقه و ارتقا سواد موســيقايی مردم، به ويژه كودكان و 

نوجوانان به سمت موسيقی متعالی با ترجيح موسيقی اصيل ايرانی.
برنامه ريــزی و اقدام لازم برای حفظ ميراث انســانی و هنری 

موسيقی ايرانی، آيينی و نواحی.
طراحی نظام كارآمد، برای تکريم هنرمندان شــاخص و ترويج 

چهره و آثار آنان.

حمايت از فعاليت قانونــی هنرمندان در عين صيانت از حقوق 
معنوی جامعه، مخاطب، مؤلفان و مصنفان آثار موسيقايی.

تقويت هدفمند موســيقی تعالی بخش، شوق آفرين، تمدن ساز، 
اخلاق محــور و توحيــدی و تربيت هنرمندان شــاخص و مؤثر در 

موسيقی انقلاب اسلامی.
حمايت اصولی از چرخه اقتصادی هنر موســيقی و درآمدزايی 
ســالم در اين حوزه، با تأكيد بر لزوم اهتمام بر رويکرد فرهنگی به 

موسيقی، در مقابل رويکرد صرفاً اقتصادی و تجاری.

ماده 6 ـ فعاليت های اجرايی:
حمايــت از ايجاد مراكــز مطالعات فقهی، حکمــی و عرفانی 

موسيقی.
فرهنگ ســازی در مورد موســيقی متعالی و پــرورش ذائقه 

موسيقايی مردم به سمت آن.
حمايت و تشويق از توليد و پخش برنامه، در مورد تبيين جايگاه 
موسيقی در نظام فرهنگی كشــور و جلوگيری از آثار سوء موسيقی 

»مضل عن سبيل الله« و مبتذل بر فرد و خانواده.
تشويق شركت های تهيه و توليد موسيقی به ارتقا شاخص های 
كيفی در توليد آثار صوتی و صوتی- تصويری و اجراهای صحنه ای.
حمايت از توليدات و رويدادهای شركت ها، مؤسسات و فعالان 
موســيقی در احيا موســيقی ايرانی، نواحی و آيينی و كمک به ورود 

آن ها به عرصه بين المللی و اتخاذ تمهيدات تشويقی.
حمايت از تربيت مديران هنری متعهد و توانمند.

حمايت از ثبت ملی و جهانی سازها و موسيقی ايرانی.
تقويت و ارتقا كيفيت هنری و غنای فرهنگی گروه های سرود 

دانش آموزی و دانشجويی.
حمايــت از پژوهش هــای دينی، علمی و كاربــردی در مورد 

موسيقی.
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بازنگــری در مأموريت و دروس هنرســتان ها، دانشــکده ها، 
پژوهشــکده ها و نهادهای آموزشــی و علمی موسيقی، در راستای 

تقويت موسيقی انسان ساز، معرفت گرا، اخلاق محور و حکمی.
حمايت از آثار و توليدات موســيقايی، مبتنی بر نگاه توحيدی، 

اميدآفرين، تمدن ساز، انسان ساز و تعالی گرا.
بازنگری در نظام مجوزدهی و ضمانت اجرايی مجوزها در حوزه 
موسيقی و جلوگيری از دخالت های شخصيت های حقيقی و حقوقی 
در روند صدور مجوز توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به ويژه 

اجراهای صحنه ای.
حمايت از انجام پيمايش جامع و افکارســنجی در مورد توليد، 
توزيع و اســتفاده از موسيقی، به ويژه موسيقی ايرانی، نواحی و آيينی 

در كشور.
حمايت از گروه ها، انجمن ها و تشــکل های موســيقی متعهد 
و برگــزاری كارگاه های تخصصی موســيقی متعالی، انسان ســاز، 

معرفت گرا و حکمی در استان ها.
حمايت از بهره گيری از گنجينه شعر كهن فارسی.

ساماندهی شيوه بهره گيری از موسيقی در آگهی های بازرگانی و 
تيتراژ و برنامه های صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران.

نظارت مستمر بر كاربری و آموزش موسيقی در مهدكودک ها، 
پيش دبستانی ها و مدارس.

اســتعداديابی و پرورش شاعران، ترانه سرايان و تصنيف سرايان 
متخصــص و متعهد بــه فرهنگ ايرانی اســلامی، انقلابی و تهيه 

بسته های تشويقی در اين زمينه.
تهيه و تقديــم لايحه حمايــت از حقوق جامعــه، مخاطب، 
مصرف كننده و هنرمند به مجلس شــورای اسلامی به ويژه حقوق 

پديدآورندگان آثار هنری.
اقدام لازم جهت بهرمندسازی هنرمندان كارآمد و اثرگذار حوزه 
موسيقی، از حمايت های گوناگون از جمله، پوشش بيمه ای صندوق 

اعتباری هنر.
حمايت از اجراهای هنرمندان موسيقی نواحی، بر پايه موسيقی 
اصيل و سنتی ايرانی اســلامی به ويژه در مقصدهای گردشگری و 

بوم گردی.
بهره گيــری هدفمند و عادلانه از ظرفيــت هنرمندان توانمند 

موسيقی، در توليدات و رويدادها.
اختصاص آنتن شــبکه های سراسری سيما به موسيقی ايرانی، 
آيينــی و نواحی، با حضــور همه عوامل و ملزومــات صحنه ای در 
چارچوب آيين نامه خاص مصوب »ســتاد اجرايی موسيقی كشور« 

مندرج در ماده هفت اين سند.
حمايت از برگزاری رويدادهای اعتبارســاز و جريان ساز ملی و 

بين المللی در مورد موسيقی تعالی بخش، تمدن ساز و اميدآفرين.
حمايت از مؤسســات و نهادهای باتجربه، توانمند و كارآمد در 
حوزه استعداديابی و پرورش هنرمندان متخصص و متعهد به فرهنگ 

ايرانی اسلامی.
حمايــت از آموزش و اجرای موســيقی متعهــد، در نهادهای 

فرهنگی و اجتماعی.
حمايت از توليدات موســيقايی در زمينه كاهش آســيب های 

اجتماعی.

ماده ۷ ـ الزامات اجرايی:
مســؤوليت اجرايی سازی سند ملی موســيقی، بر عهده كميته 
تخصصی اين ســند اســت كه از اين پس، »ستاد اجرايی موسيقی 
كشــور« ناميده می شود. رياســت اين كميته كه ذيل شورای هنر 
شورای عالی انقلاب فرهنگی فعاليت می نمايد، بر عهده معاون امور 
هنری وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی است. اعضای اين ستاد عبارتند 

از:
مديركل دفتر موســيقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی )دبير 

ستاد اجرايی؛ بدون حق رأی(
مدير دفتر موســيقی سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی 

ايران
مدير دفتر موسيقی حوزه هنری انقلاب اسلامی

نماينده دفتر تبليغات اسلامی
نماينده حوزه علميه قم

رييس خانه موسيقی
تبصره- ستاد اجرايی موســيقی كشور موظف است به منظور 
اجرايی سازی اين سند، از سازوكارهای لازم برای بهره گيری بهينه از 

ظرفيت بخش های خصوصی و مردمی، استفاده كند.
ستاد اجرايی موسيقی كشور، موظف است حداكثر تا 3 ماه پس 
از تصويب اين سند، برنامه های اجرايی سند را بر اساس دستورالعمل 
ســتاد فرهنگی و اجتماعی دبيرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، 
تهيه و تکميل و برای تصويب در ســتاد هماهنگی نقشه مهندسی 
فرهنگی كشور، به دبيرخانه شــورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال 

نمايد.
تبصره 1- نگاشت نهادی برنامه های اجرايی پس از تصويب، به 

عنوان ضمايم سند به آن ملحق می شود.
تبصره 2- دســتگاه های اجرايی مکلفند اعتبارات مورد نياز را 
برای اجرای فعاليت ها و تکاليــف اين مصوبه پيش بينی و در زمان 
تدوين لوايح بودجه سنواتی، به سازمان برنامه و بودجه كشور ارسال 

نمايند.
ستاد اجرايی موسيقی كشور، مسؤول پيگيری اجرا و نظارت بر 
حسن اجرای برنامه های اجرايی اين سند و كاركردسنجی دستگاه ها 

و ارزيابی ميزان اثربخشی برنامه های مذكور است.
تبصره- اين ستاد، ساليانه گزارش اجرای برنامه های اجرايی و 
اثربخشی آن ها را با همکاری سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری 
و اســتخدامی و ساير دستگاه های مسؤول، تهيه و به ستاد فرهنگی 

اجتماعی دبيرخانه شورای  عالی انقلاب فرهنگی ارايه می نمايد.
مسؤوليت روزآمدسازی ســند، بر عهده ستاد اجرايی موسيقی 
كشور است. اين ســتاد حداكثر هر پنج سال يک بار، سند را روزآمد 
نموده و برای بررسی و تصويب به شورای هنر و شورای عالی انقلاب 

فرهنگی ارسال می نمايد.
اين سند در يک مقدمه، 7 ماده و 4 تبصره در جلسه 895 مورخ 
10 /11 /1402 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصويب رسيد و از 

تاريخ ابلاغ، لازم الاجرا است.
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از ويژگی هــای دوره كنونــی تغيير برخــی از مفاهيم مهم در 
زندگی اجتماعی جوامع مختلف اســت. اين تغيير ناشی از دگرگونی 
در هنجارهــای مورد وثوق مردم صــورت می گيرد. يکی از دلايلی 
كه ســبب اين دگرگونی می شود، آگاهی اجتماعی جديدی است كه 
به دليل ارتباطات گســترده به ويژه با كمک شــبکه های اجتماعی؛ 
گروه های زيادی از جامعه را پيرامون رخدادها و موضوعات و مفاهيم 

جديد با يکديگر، هم صدا و هم كنش می سازد.
گروه های مرجع يکی از مفاهيم هنجارمند هر جامعه است كه 
به ويژه نســل جوان در چيستی و چرايی هويت خويش، رو بسوی 
آن دارد. ايــن گروه ها در همه ی دوره ها برای يک جامعه وضعيت 
ثابتی ندارند و بسته به تغيير و تحولات فرهنگی، موقعيت آن ها نيز 

فراز و فرود پيدا می كند.
چندی پيش ويديويی كوتاه در شبکه های اجتماعی منتشر شد 
مبنی بر رويارويی منفی مردم در يک كنســرت موسيقی با يکی از 
مشاهير علمی كشور و بيرون راندن وی از سالن. در حالی كه كراوات 

زده بود و در كنسرت خواننده ی معروف پاپ ايرانی شركت داشت.
بســياری از منتقدين او در شــبکه های اجتماعی و برخی افراد 
علت روگردانی بســياری از ايرانيان از وی را بی تفاوتی نســبت به 
مشــکلات داخل كشــور  می دانند. منتقدين ايشــان می گويند او 
می توانست به عنوان يک شخصيت علمی شناخته شده، صدای ملت 

ايران در اعتراضات باشد اما نخواست و نشد.
واكنــش مــن در هنگام تماشــای ويدئو علاوه بر احساســی 

ناخوشايند، دو نکته بود:
1- تحليل جامعه شناختی اين اتفاق 

2- مقايسه رويارويی و ابراز احساسات مردم نسبت به مشاهير ديگر
و در ايــن ميان ناخودآگاه ياد احساســات ايرانيان نســبت به 

#محمدرضا_شجريان افتادم.
چه اتفاقی در جامعه می افتد كه فردی چون شجريان با پيشينه ی 
يــک خانواده مذهبی كه قبل از ورود به ميدان موســيقی ايرانی به 
خواســت پدر قرآن می خواند و يکی از ماندگارترين نواهای دينی و 
عرفانی او #آيات_ربنا به هنگام افطار در ماه رمضان مسلمانان نزد 
همگان مشهور و دلنشــين و گوش نواز است، به ويژه از سال 1388 

و #جنبش_ســبز اعتراضی بخش زيــادی از جامعه؛ در دل و جان 
گروه های سنی مختلف فارغ از هر باور و اعتقاد به عنوان گروه مرجع 

ماندگار می شود؟

وقتی به كارنامه ی زندگی محمدرضا شــجريان نگاه می كنيم، 
نه فقط در جنبش ســبز كه در دوره های مختلف او را همراه با مردم 

كوچه و خيابان می بينيم. برخی از اين همراهی ها عبارتنداز:
- همراهــی با مردم در پيروزی انقلاب 57 به تصور رســيدن 
به آزادی با ترانه های اعتراضی #از_خون_جوانان_وطن، #سپيده، 

#شب_نورد، #همراه_شو_عزيز،
- مبارزه برای پيشــبرد موسيقی ايرانی و ادبيات پارسی قبل و 

پس از انقلاب
- اعتراض به محدوديت ها و انسداد سياسی و فرهنگی و هنری 

پس از انقلاب
- زندگی در ايران و لمس مشکلات و محدوديت ها در كنار جامعه

- برگزاری كنســرت موسيقی در ايران با همه ی ناملايمات و 
محدوديت ها

- همراهی با مردم در مصيبت ها و سختی ها چون زلزله ی بم 
- ورود هم دلانه و راهگشا به مسائل اجتماعی  

مانند مکاتبه و تقاضای توقف حکم اعدام #ريحانه_جباری
- ساخت و اجرای ترانه های اعتراضی پرمغز و فاخر در دهه های 

گذشته مانند آلبوم #بيداد، #زبان_آتش، #قاصدک
- هم صدايی و هم كنشی با مردم معترض در جنبش سبز هم 

با حضور در خيابان و هم با نغمه و آواز و هنر خود
- دوری از مناسبات قدرت و رانت و امتيازات ويژه ی آن 

بنظر می رسد گروه های مرجع نزد جامعه ی امروز:
1- همواره ثابت نيستند.

2- در نسل های مختلف با گروه های مرجع گوناگون و متکثری 
روبرو هستيم.

3- ميان گروه های مختلف جامعه و گروه های مرجع آن، منافع 
مشترک ارزشی؛ نقش مهمی دارد.

4- بــرای گروه های مختلــف جامعه، مســئوليت اجتماعی 
گروه های مرجع نســبت به مردم و جامعه ای كه خود را متعلق بدان 

می دانند؛ عامل تعيين كننده ای برای پذيرش آن ها شمرده می شود.
5- جامعه كسانی را در جايگاه گروه مرجع خود می نشاند كه دارای 

ارتباطات دوسويه و هم كنشی صميمانه  و پاسخ گويانه با آن ها باشند.
6- نزديکی با ملت و شــفاف سازی دوری از مناسبات قدرت و 

منافع مشترک آن ها از طريق رانت و امتيازات ويژه
7- صداقت و شفافيت به هنگام و آشکار در هم كنشی با جامعه، 
از ويژگی های اصلی و مهم كسانی است كه به ويژه نسل نوجوان و 
جوان آگاه امروز ايشــان را مفتخر به منزلت گروه  مرجع می سازد و 

آنان را از گروه های مرجع جعلی و مردود؛ متمايز می دارد.
فريبا نظری

» جامعه و تغییر در تعریف و تأیید گروه های مرجع« 
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گفت و گو با خودم
خاطرات ارشد تهماسبی

 ناشر:ماهور 
در اين كتاب سرگذشت زندگی ام را 
كه بخش هايی از آن كنار هنرمندانِ 
مشهوری سپری شده، نوشته ام. در 
نقل روابطم بــا آنها، از هر دو روی 
ســکه گفته ام و خوب و بد را با هم 
آورده ام؛ برخوردی كه شايد به نظر 
بعضی، هنجارشکنانه و كمی دور از 

عرف باشد.
بيشــترِ زندگی من بــه تدريس و 
تحقيق گذشته است و خودم را قبل از هر چيز، يک »معلم« می دانم؛ 
از همين رو ياد گرفته ام و ســعی كــرده ام در بيان رويدادها و نقل 
گفته ها صادق و امانت دار باشم؛ دراينباره به خودم اطمينان دارم؛ اما 
در مورد درســتی قضاوت هايم دربارۀ اشخاص و عملکردهاشان، و 
تحليل رويدادها، چنين يقينی نيست و قضاوت دربارۀ اين قسمتش 
به عهدۀ شما. طبيعتاً در اينجا هنگامی كه بحث تحليل و داوری در 
بين بوده، از ديدگاه  خودم برخورد كرده ام؛ حالا اين شما هستيد كه 

بگوييد كجاها درست انديشيده ام و كجاها به خطا رفته ام.

درس هايی از داريوش صفوت
برای سه تار

بر اساس رديف های استاد ابوالحسن صبا
ناشر: ماهور

مجموعه ي حاضر شامل ضبط هاي 
خصوصي اي است كه دكتر داريوش 
صفــوت ـ طي چند ســال ـ ســر 
كلاســش اجرا كرده است. شيوه ي 
معمولًا  خصوصي  جلسات  آموزش 
بدين گونه بــود كه او بر اســاس 
برنامــه ي تدريس هر جلســه، در 
كنار پرداختن به جزئيات و ظرايف 
هر قطعه، بخشــي از جلسه را نيز 
به ضبط قطعات اختصاص مــي داد. اجراي اين قطعات معمولًا از 
روي نت و با تمپوي آهســته و گاهي همراه با توضيحات شفاهي 
بود. بخش عمده اي از جلســات تدريس، به رديف ابوالحسن صبا 
اختصاص يافته بود )رديف سه تار، ســنتور، و ويلن(. به جز رديف 
سه تار صبا، دكتر صفوت، رديف سنتور و برخي قطعات رديف ويلن 
را براي اجرا روي ســه تار تنظيــم و تدريس مي كرد. پس از حدود 
بيست سال، برخي شاگردان مجموعه ي ضبط هاي خود را در اختيار 

خانواده ي او قرار دادند تا به عنوان يادگار ثبت و ضبط شود

قطعاتی از 
استاد فرامرز پايور

ناشر: ماهور
اين آلبوم دومين مجموعه  ای ســت 
از  رســمی  به صــورت  كــه 
استاد  مجموعه  ريل های شــخصی 
فقيــد فرامــرز پايور، موجــود در 
آرشيو مؤسسه ی فرهنگی  ـ   هنری 
ماهور، منتشر  شد. در اين مجموعه، 
برخــلاف آلبوم پيشــين كه صرفاً 
شــامل تک نواز ی های استاد پايور 
بود، قطعاتی هم به صورت هم نوازی 
و هم گروه نوازی موجود اســت كه همــه ی آن ها در مجموعه ی 

حاضر برای نخستين  بار منتشر شده است.

کتاب موسيقی 1403 منتشر شد 

هشــتمين دوره كتاب موسيقی )ســالنامه پژوهشی 1403( تاليف 
حميدرضاعاطفی)عضو هيئت مديره كانون پژوهشگران( منتشر شد.

در اين كتــاب كه حاوی صدها عکس از هنرمندان رشــته های 
مختلف موســيقی و اطلاعــات جامع اين حوزه اســت اطلاعات 

متنوعی از اتفاقات موسيقی گردآوری شده است. 
ويژگی اين دوره ســالنامه پرداختن به دستخط هنرمندان حوزه ی 
موســيقی است. در اين سالنامه علاوه بر اطلاعات مربوط به سال 
تولد و درگذشــت هنرمندان شاخص موسيقی ، اطلاعات و اسامی 
هنرمندان درگذشته و قطعه هنرمندان،اسامی هنرمندان درجه يک 
هنری و ديگر اطلاعات مفيد ،نمونه ای از دستخط هنرمندان ارائه 
شده و در انتهای سالنامه قطعات خطاطی شده هنرمندان موسيقی 
همچون استادان: شيدا،صبا،شــجريان ،بوذری و تعداد ديگری از 

هنرمندان شاخص موسيقی به صورت رنگی چاپ شده است. 
همچنين چند طرح كاريکاتوراز اردشير رستمی در كتاب موسيقی 
1403به چاپ رسيده است. اين سالنامه در قطع رقعی ،جلد گالينگور 
، در ســه رنگ با كاور منقش به طراحــی گل و مرغ اثر هنرمند 

پيشکسوت خانم مينا بهداد فر تهيه و ارائه شده است.

انتشارات

انتشارات
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از جمله ياران ســفر كرده »جمشيد جم« خواننده با سابقه بود كه 
11 بهمن ماه ناباورانه در منزل درگذشت.

سرود آشنا »يار دبستانی من« از جمله آثار ماندگار جمشيد جم بود.

»سيد رضا رضوی باهر« از اعضا كانون آهنگسازان خانه موسيقی 
از جمله ياران عزيز درگذشته در زمستان امسال بود.

»دولتمند خالف« موســيقی دان، نوازنده و خوانندهٔ تاجيک بود كه 
اغلب آهنگ ها و آوازهای او حالت صوفيانه داشــت و بعضاً بر اســاس 
اشــعار مولانا تنظيم شده بود. اين خواننده بعد از طی يک دوره بيماری 

در زمستان درگذشت.

»فرزاد اميرانی« 
مولف، مدرس و نوازنده گيتار امسال و در زمستان دارفانی را وداع 

گفت.

سركار خانم »اعظم كريمی«
خواننده موسيقی ايرانی و عضو كانون خوانندگان سنتی در زمستان 

امسال و. بعد از تحمل يک دوره بيماری دارفانی را وداع گفت

»ابراهيــم نقديان« نوازنده ويولن و كمانچــه از جمله چهره های 
شناخته شده موسيقی بود كه امسال درگذشت.

 ابراهيــم نقديان با گروه هايی مانند شــيدا، عــارف و هنرمندانی 
همچون پرويز مشــکاتيان، محمدرضا لطفی، علی اصغر شاه زيدی و...

همکاری داشت.

»محمد شکارچی« نوازنده موسيقی مقامی لرستان امسال دارفانی 
را وداع گفت.

»ابوالقاسم سلوكی عامل«
 هنرمند پيشکســوت و نوازنده و ســازنده تار و سه تار در زمستان 

درگذشت.

این قافله عمر عجب می گذرد...

زمستان سال 1402 مانند تمام روزهای گذشته دلگير 
بود و با غم فراغ ياران و عزيزان همراه شد.

جامعه موسيقی ســوگوار از دست دادن عزيزانی شد 
که سالها در خدمت فرهنگ و هنر اين سرزمين بودند.

به رســم ادب و در اين روزها يــاد می کنيم از تمام 
آنانی که کنارمان بودند و حالا نيستند و آرزو می کنيم 
سال آينده سالی سرشــار از اتفاقات خوب در حوزه 

موسيقی باشد.

درگذشتگان
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